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 السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است
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 مقدمه دفتر

بى شک، مسأله امام مهدى عجل اللَّه تعالى فرجه الشرریف و ههرور و قیرام او، موضروعى     

اى فراگیر است که دیگرر مسرلمانان بلکره    بلکه مسألهنیست که فقط به شیعیان مربوط باشد، 

 .توان گفت بشریت، در انتظار آمدن او هستند می

بارها آمردن آن بررگروار را در آارالرمران ابرر      به تصریح مسلمانان، پیامبر اکرم 

بنرابراین، الرل   . است داده و آشکارا بیان نموده که آن حضرت، از اولاد على و فاطمه 

مسأله مهدى عجل اللَّه تعالى فرجه الشریف و اروج او در آارالرمان و به ههرور رسرانیدن   

 .جرو تعالیم اسلام است اسلام ناب محمدّى 

ان، راجر  بره   دانشرمندان مسرلم   و ائمره معصرومین    به پیروى از پیامبر اکررم  

حضرت مهدى عجل اللَّه تعالى فرجه الشریف مسأله طول عمر آن حضررت، فوایرد وجرودى    

 .انداو در حال غیبت و مسائل مربوط به اروجش، سخنان بسیار گفته و نوشته

 -هاى ارزشمند؛ اثر فقیره بررگروار، شریخ مفیرد     کتاب حاضر، ترجمه یکى از همان نوشته

شود، امیرد   است که به اوانندگان عرضه می« ول العشرة فى الغیبةالفص»به نام  -علیه الرحمه 

ها زنده شود؛ همرو کره    که اهل معرفت از آن بهره برده و یادى از آن فرزانه بررگ در ااطره

، از سوى حضرت لاحب الرمران عجرل اللَّره تعرالى     «ابن شهرآشوب»به گفته عالم بررگوار 

 .(1)ه است مفتخر گردید« مفید»فرجه الشریف به لقب 

این دفتر، پس از بررسى، ویرایش و اللاحاتى چنرد، آن را بره زیرور طبر  آراسرته و در      

 .دهد، امید که مورد رضاى اداوند متعال، قرار گیرد ااتیار علاقه مندان قرار می

 -قرم  : اواهیم اگر انتقاد یا پیشنهادى دارند، بره آدر   در ااتمه، از اوانندگان محترم می

 -بخرش فارسرى    -دفتر انتشارات اسلامى، وابسته بره جامعره مدرسرین حروزه علمیرّه قرم       

 .، ارسال دارند741لندوق پستى 

  با تشکر فراوان
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 دفتر انتشارات اسلامى

 قم وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
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 موضوع بحث كتاب

هراى   که شیعه به آن عقیده دارد، تا به حرال، کتراب   در موضوع غیبت حضرت مهدى 

و کتابى که ترجمه آن در برابر اوانندگان محتررم قررار دارد، شراید در    . متعددى نوشته شده

 .هایى باشد که تا کنون به چاپ رسیده است نوع اود از بهترین کتاب

همواره در مسأله اعتقاد به وجود مهدى، مرورد بحرث و گفتگرو قررار گرفتره و      مطلبى که 

عدم حل لحیح و کامل آن نسبت به وجود او، موجب شرک و تردیرد گردیرده، تنهرا جنبره      

 .علمى و فلسفى آن بوده، نه جنبه کیفى و اارجى آن

راد داراى فکرر و  را در انظرار افر   و به عبارت واضحتر آنچه اعتقاد به غیبرت مهردى   

دهد، این فکر است که غیبت فردى با آن اصولریت و کیفیترى    اندیشه، مورد اشکال قرار می

 نه؟ کند، آیا از نظر علمى و فلسفى امکان پذیر است یا که شیعه ادعا می

و کتاب حاضر با اینکه نهایت ااتصار را در آغاز و انجرام ایرن بحرث بره کرار بررده، بره        

اى که  به را بررسى نموده و کاملاً اشکالات آن را حل کرده است، به گونهبهترین وجه این جن

غرض جاى هیچ اشکال و ایرادى را نسبت به امکان وجرود چنرین    براى شخص منصف و بی

 .گذارد فردى، باقى نمی



7 

 

 مؤلف كتاب

و « مفیرد »است که نرد شیعه مشهور بره  « محمد بن محمد بن نعمان»نام مؤلف این کتاب 

هجرى  116وى در روز یازدهم ذیقعده سال . باشد می« ابن معلم»هل تسنن، معروف به نرد ا

 411و در شب جمعه سوم رمضان سرال  . از نواحى بغداد به دنیا آمد« عکبر»قمرى، در قریه 

ترین شراگردان او بروده،    هجرى قمرى در شهر بغداد از دنیا رفت و سید مرتضى که از بررگ

معروف بود، بر جنازه اش نماز اوانرد،  « اشنان»ى بغداد که به میدان ترین میدان ها در بررگ

در حالى که جمعیت نمازگرارانى که از سنى و شیعه با سید در میدان مرذکور برر جنرازه اش    

 .نماز اواندند، به مراتب از اندازه وسعت میدان، بیشتر بود

ازه اش نمراز اوانرده و   اند که هشتاد هرار نفر از شیعه و سرنى برر جنر    و بعضى نقل کرده

 .تمامى دوست و دشمن، بر مرگش گریه کردند

مؤلف، فردى پر استعداد، داراى حافظه اى قوى و اندیشه اى رسا و سری ، اروش بیران و   

در عین حال، عابد و زاهد و داراى لباسى اشن و زندگى بسیار ساده بروده و از نظرر علمرى    

« شریعه امامیره  »ر مذهبى برترى داشته و ریاست نیر بر همه اقران و هم ردیفان مذهبى و غی

 .در آن عصر، در دست ایشان قرار داشت
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 مقام علمى مؤلف

هراى   از هنگامى که در کشور اسرلامى، الفراى بنرى عبرا ، بره قردرت رسریدند، از راه       

هراى   مختلف، در گسترش فنون دانش و تشویق، به تألیف و تصنیف و ترجمه کتاب، در رشته

سعى و کوشش کردند و حتى تشکیل مجالس بحرث و منراهره، در مرذاهب و    مختلف علمى 

و گراهى در محضرر   . کردنرد  عقاید و مسایل مختلف را نیر اجرازه داده و بره آن تشرویق مری    

و این روش و سیره مرضیه که شاید هردف  . دادند اودشان نیر اینگونه مجالس را تشکیل می

لامى اصولراً شرهرهاى برین النهررین،     آن پرورش باطل بود، موجب شد که در کشرور اسر  

مذاهب متعدد و فرقه هاى علمى مختلف، به ههور رسرد و آنچره مرذهب و عقیرده علمرى و      

ها پریش، در   فلسفى و یا دینى اى که در کشورهاى ااور دور و نردیک و یا در اروپا، از قرن

 .حال ضعف بوده و یا اللاً فراموش شده بود، زنده گردد

ها و مناهره ها، پدید آمده بود، اود نمایى کررده و   و عقایدى که از بحث علاوه بر آن، آرا

و قهراً شیعه نیر از ایرن تعردد آرا و عقایرد، مصرون نمانرده و در      . چه بسا طرفدار داشته باشد

و بغرداد،  . هراى مختلرف و آراى متعردد گردیدنرد     اکثر مسایل دینى و غیر دینى، داراى فرقره 

پایتخت سیاسى دولت بنى عبا  بود، پایتخرت علمرى و یرا بهترر      همانگونه که در این عصر،

 .بگوییم نمایشگاه همه این عقاید و آرا نیر بود

ها در آن عصر دایرتر و بحثرى کره از تمرام     لیکن ااتلاف و نراعى که از همه این ااتلاف

 ها داغتر بود بلکه تمام ااتلاف آراى دیگرر، تحرت عنروان یکرى از آن دو، مطرر       این بحث

که تحت این ااتلاف، اونها ریخته و مالها به یغمرا بررده   « ااتلاف شیعه و سنى بود»شد،  می

و در حقیقرت، شریعیان در   . داد و در این نراع و ااتلاف، بیشترین تلفات را شیعه مری . شد می

مؤلرف  . بردنرد  آن روزگار، هیچ قدرتى نداشته و همیشه در حرال تقیره وترر  بره سرر مری      

 .ین زمانى و مکانى، پا به عرله علم و دانش گذاشته استوالامقام، در چن
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از همان اوایلى که مؤلف در حوزه هاى در  حاضر شد وستاره اقبال او در آسمان علرم  

ودانش دراشیدن گرفت، شیعه نیر به طرور محترمترر وبیشرتر از پریش مطرر  مرى گردیرد        

اراطر اینکره در هرر مجلرس     وآبروى او در انظار مخالفانش، روز به روز بیشتر مى شد، به 

در  یا بحث ومناهره ى که پا مى گذاشت، از آن مجلس بیرون نمى آمد مگر در حالى کره  

استاد ومدر  ویا مناهره کنندگان آن مجلس را با بیانات شیرین ومستدل، مقهرور ومحکروم   

تنر    ومخالفان در بحثها به قدرى از قدرت بیان وفکر دقیق وسرعت ذهن او، به (2)کرده بود 

رسرید، آن  ( ابن نقیب)معروف به ( شیخ ابى القاسم افاف)آمده بودند که وقتى ابر مرگش به 

قدر اوشحال شد که دستور داد منرلش را زینت کنند وبه طرفداران ودوسرتان ارود اعرلام    

 (.حالا مرگ بر من گوارا شد: )کرد که به دیدنش آمده وبه او تبریک بگویند وگفت

اگرر ابرن معلرم بخواهرد     »: گفرت  می -از بررگان اهل سنت است  که -« اطیب بغدادی»

 .«تواند باشد ثابت کند از طلاست، می ستونى را که از چوب می

الاله، مؤلف کتاب، آن قدر در مقامات علمى، فلسفى و کلامى، مورد توجه قرار گرفرت  

هراى   قره که پس از اندک مدتى، اود، محور بحث و تدریس شده و دانشجویان و محققرین فر 

هاى دینى و غیر دینى، در مجلرس در  او   مختلف مذهبى و غیر مذهبى و متخصصین رشته

کردند و اندک اندک آوازه رشرد   حاضر گردیده و از افکار علمى بلند و محققانه او استفاده می

اش  رسید و سیل جویندگان علم و دانرش بره طررف اانره      علمى او به همه شهرهاى اسلامی

 .سرازیر گردید

همه پادشاهان اسلامى به وى عقیده داشتند چون کره شریعه   : )مى نویسد( ابن كثير شامي)

در این زمان مورد توجه قرار گرفته بود ودانشمندان زیرادى از فرقره هراى مختلرف مرذهبى      

 (1)(. وغیر مذهبى در مجلس بحث ولحبت او حاضر مى شدند

این حقیقت است کره مؤلرف، نره تنهرا     این گفته بیانگر (: )علامه اميني)به فرموده مرحوم 

مرج  علمى وسیاسى شیعه بوده، بلکه مرج  علمى وسیاسى تمرام امرت اسرلامى نیرر بروده      
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(. پادشاه وقت، به زیرارتش مرى رفرت   ( عضدالدوله بويهي)ونیر نقل کرده اند که بارها . است
(4). 
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 افکار علمى مؤلف

ن پیروان ادیان آسمانى وجرود نردارد   توان گفت که هیچ رشته اى از علوم معمول در بی می

ایرن  . که مؤلف بررگوار در آن تبحر و ورزیدگى کامل نداشته و یا در آن کتابى ننوشته باشرد 

هاى وى، کاملاً معلوم و آشرکار اسرت و از لابرلاى همرین کتراب       مطلب از مراجعه به کتاب

اهى کامرل از علروم   بسیار مختصر نیر اواننده با هوش در اواهد یافت که وى علاوه بر آگر 

 .رسمى اسلامى، چقدر به تاریخ عمومى و بشرى احاطه دارد

توان ادعا کرد که آرا و نظریات فقیه تراریخ دان، برا فقیهرى کره از تراریخ       و حال آنکه می

عمومى هیچ گونه اطلاعى نداشته باشد، تفاوت فاحشى دارد، همانگونه که آرا و عقایرد دینرى   

ا شخص ناآگاه از جریانات تاریخى، بکلرى از یکردیگر متمرایر    و مذهبى شخص تاریخ دان، ب

هراى فقهرى و    است و لذا اگر نظریات علمى و اعتقادى مؤلف والامقرام را، از لابرلاى کتراب   

اعتقادیش، با دقت ملاحظه و بررسى کنند و سپس با آراى علمى و اعتقرادى سرایر علمراى    

د، معلوم اواهد شد کره چره انردازه نظریرات     اسلامى که از تاریخ اطلاعى ندارند مقایسه نماین

علمى و دینى این دانشمند رشید، محققانه بروده و از فکرر روشرن و اندیشره آزاد، سرچشرمه      

الجمل فرى حررب   »و « اوائل المقالات»کافى است که فرد آگاه و آزاد به کتاب . گرفته است

مراجعه کند تا حقیقرت   و بعضى از رسایل دهگانه اش و نیر به همین کتاب پرارزش« البصرة

 .این امر را دریابد

هراى مهرم و حسرا  مؤلرف عظریم الشرأن، در        ولى لد حیف که تعداد زیادى از کتراب 

دستر  نیست و دست جهل و نادانى، آنها را از بین برده و یا به کتابخانه هاى لیردن و لنردن   

 .و برلن و امثال آنها منتقل کرده است

ام که عده زیادى هستند و تمرامى آنران از افتخرارات و از    در میان شاگردان مؤلف والامق

تروان گفرت    اند، افرادى که می فقهاى بررگ شیعه و مورد اعجاب و تحسین غیر شیعه نیر بوده
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سييد  »و « سييد مرتضيي  »انرد،   آزاد اندیشى و روشنفکرى این نابغه بررگ را بره ار  بررده  

 .دو برادر بسیار روشن و دانشمند علوى هستند« رضي

من پس از دقت و بررسى زیاد، هیچ دلیل طبیعى و لحیحى براى افکرار روشرن و دقیرق    

توانم بپذیرم مگر همان چیررى   این دو دانشمند بررگ اسلامى، در مسایل علمى و مذهبى نمی

که درباره استاد والامقامشان بیان کردم و آن احاطه کامل آنان برر تراریخ بشررى بخصرو      

تنریره  »و « اصرائص »و « شرافی »هاى  ن مطلب از مراجعه به کتابتاریخ اسلامى است و ای

 .شود هاى فقهى سید مرتضى به وضو  آشکار می و بعضى از کتاب« الانبیاء
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 هدف از ترجمه اين كتاب

ها پیش کره افتخرار    آنچه این جانب را به ترجمه این کتاب وادار کرد، این بود که از مدت

تبلیغ و سخنرانى در بین طبقه جوانان دانشجو و افراد روشنفکر را پیدا کردم، کراراً به افررادى  

طرر    هاتى درباره غیبت حضررت مهردى    کردم که همواره اشکالات و شب براورد می

اى داشرت،   دند و چون پاسخ بعضى از آن اشکالات احتیاج به بحث و لحبت گسرترده کر می

من آن اشکالات را یادداشت کردم تا بعداً درباره آنها به طور مفصل بحرث و سرخنرانى کرنم،    

ها گذشت و فرلت مناسبى براى بحث و گفتگو درباره آن دست نرداد، از   ولى متأسفانه مدت

اى در  شرکالات را کره یادداشرت کررده برودم، بره لرورت نوشرته        این رو بر آن شدم تا آن ا

ولى پس از فکر و بررسى، تصمیم گرفتم که در عروض تنظریم   . دستر  علاقمندان قرار دهم

تألیف اسلام شرنا ، مرحروم،   « الفصول العشرة فى الغيبة»نوشته مستقلى به نام اود، کتاب 

 :این کار را به سه دلیل انجام دادم مؤلف محترم را ترجمه کرده و در دستر  قرار دهم و

به ااطر اینکه این کتاب بهتر و جالب ترر از آنچره مرن در نظرر داشرتم، مسرایل و       : اول

 .را مورد بحث و بررسى قرار داده است انتقادات علمى مربوط به غیبت حضرت مهدى 

برررگ برر گرردن همره     در ضمن این کار، از زحمات آن عالم عظیم الشأن که حقى : دوّم

 .علما و دانشمندان شیعه دارد، قدرشناسى کرده باشم

 .با این کار، این عالم معتبر شیعه را به افراد فهمیده و محققّ معرفى کرده باشم: سوم

غرض و داراى حسن نیت، توق  چنان است که به ااطر حضررت ولرى عصرر     از افراد بی

اثر بررگ را تبلیغ و تشویق کرده و به اهل دانرش  عجل الله تعالى فرجه و مؤلف ارجمند، این 

 .معرفى کنند

 محمد باقر خالصى

51 /51 /5631 
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 مقدمه مؤلف

ستایش اداى را که وعده یارى داده آنان که دینش را یارى کننرد و مرهده پیرروزى داده،    

و را دارد سرعادت را از آنران کره ا    کسانى را که راهش را شنااته و در آن گام نهند و باز مری 

گرردد و تنهرا بایرد از عرذاب و      ادایى که نعمتش، موجب میل به سوى او مری . کنند انکار می

 .انتقامش به ذات مقدسش پناه برد

و برر اانردانش کره پیشروایان و راهنمایران       و درود فراوان بر پیشواى مرا محمرد   

 .راستین مردمند

م امامت نوشتم و در آن کتاب از عصمت امامان و امتیاز این جانب سابقاً کتابى درباره لرو

آنان از سایر مردم، به دارا بودن فضایل و کمالات نفسانى و اعمرال نیکرو، بره طرور مفصرل      

و عرلاوه  . سخن گفتم و شواهدى را که کاملاً دلالت بر درستى ادعاى آنان دارد، بیران داشرتم  

که بیانگر مشخصات کامل آنان است، نقرل   بر آن آیاتى از قرآن و گفته هایى از پیامبر 

 .کردم و در آن کتاب، فساد و بطلان عقیده مخالفین را با دلیل و برهان تشریح نمودم

و نیر این نکته را مفصلاً شر  دادم که چرا بعضى از آنان قیام نموده و در برابر سرتمگران  

ته و در برابرر سرتمگرى هرا و ارونریرى هرا و      ایستادگى کرده و بعضى دیگر سراکت نشسر  

 .اند مخالفت هاى آنان با قرآن هیچگونه واکنشى از اود نشان نداده

و در پایان، اسبابى را که موجب غیبت آارین پیشرواى شریعه و پنهران شردنش از انظرار      

 .ستمگران گردیده به طور مشرو  بیان نمودم

ر بررگى و فضیلت و لرحت عقیرده شران    سپس بعضى از دوستان محترم و با ایمان که د

لراحب الرمران   »در اصرو  امامرت   ( و در حقیقت انتقاداتی)هایى  تردیدى نیست، پرسش

کره اینرک مرن    . به ذهنشان رسریده و از مرن پاسرخ اواسرتند    « مهدى عجل الله تعالى فرجه

فرد لراحب  اى که هر  اند و به گونه ها را به همان ترتیبى که برایم نوشته هاى آن پرسش پاسخ

اى بتواند بفهمد و در فهم و درک آن، نیازى به لرف بخشرى از عمرر ارود در     فکر و اندیشه
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راه تحصیل علم و دانش نداشته و محتاج به مراجعه کتب دیگر این جانرب نباشرد، در انظرار    

 .دهم و در این راه از اداوند یارى مى طلبم اوانندگان قرار می
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 ها فشرده پرسش 

 :از این قرار استها  آن پرسش

حسن بن على بن محمد برن علرى برن    »کند که اداوند به  ادعا می (1)« شيعه اماميه» - 1

در حالى که زنده بود، پسرى عنایت کررده در  ( یازدهمین پیشواى شیعیان) موسى الرضا 

« امامييه »با اى در این ادعا  ابر بودند و هیچ فرقه و دسته حالى که ااندانش از وجود او بی

 رسد؟ آیا چنین چیرى بعید به نظر نمی. اند موافقت نکرده

و از نردیکترین افراد « حسن بن على بن محمد»که برادر « جعفر بن على بن محمد» - 2

چه قبرل از مررگ و چره پرس از مررگ، داراى      « حسن بن علي»به وى بوده، این امر را که 

را « حسن بن عليي »اینکه پس از مرگ وى اموال پسرى بوده، شدیداً انکار کرده است، حتى 

اى از پیروان برادرش چنین ادعرایى   تصاحب کرده و به الیفه و سلطان وقت ابر داد که عده

کنند و الیفه نیر افرادى را فرستاد تا از آبستن برودن و یرا وضر  حمرل زنران و کنیرران        می

وض  حملى به دسرت نیاوردنرد   تحقیق کنند ولى هیچگونه آثار آبستنى و یا « حسن بن علي»

داراى پسررى بروده تأییرد    « حسن بن علری »و این مطلب اود نالواب بودن این ادعا را که 

 .کند می

مرادرش را کره نرامش    « حسين بين عليي   »انرد کره    تمام تاریخ نویسان شیعه نوشته - 1

و  بوده در تمام اموال و وقف هایش، ولى اود قرار داده« ام الحسن»و کنیه اش « حدیث»

در آن ولیتنامه، نامى از پسرى که به دنیا آمده و یا به دنیا اواهد آمد، بره میران نیراورده و    

 .این مطلب شاهد دیگرى بر بطلان ادعاى امامیهّ است

شود این است کره چره چیرر موجرب      آنچه بیش از هرچیر موجب شک و تردید می - 4

 زندگى کند؟ باید مخفى متولد شده و مخفى« پسر حسن بن علي»شده که 

انرد،   کررده  و حال آنکه پدرانش در زمانى سخت تر و هرا  انگیرتر از زمان او زندگى می

 .هرگر مخفى نشده و ولادت هیچکدام از آنان در پنهانى انجام نگردیده است
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بر الاف عادت است، به علت اینکه، هاهراً امکان نردارد کره   « اماميه»اساساً ادعاى  - 1

ولانى زنده باشد ولى هیچگونه ابرى از مکان و نحوه زندگى وى بره  شخصى در این مدت ط

 .دست نیاید

از جهت دیگرى نیر بر الاف عرادت اسرت و آن اینکره آنران مرى      « اماميه»ادعاى  - 6

اتفراق   263چندین سال قبل از مرگ پدرش که در سال « مهدى پسر حسن بن علی»گویند 

اسرت، در حرال حیرات بره سرر      « چهارلد و ده»ال افتاده، به دنیا آمده و تا این زمان که س

برد و این امر نیر چیرى است که عادتاً ممکن نیست و نمى تواند فردى ایرن مقردار عمرر     می

 .کند

لحیح و مطابق واق  باشد، چه فایده و اثرى برر وجرود   « اماميه»بنا بر اینکه ادعاى  - 7

بود و اساساً بشر چه احتیاجى به وجرود  برد، بار اواهد  امامى که همواره در پنهانى به سر می

رهبرى دارد که نه تبلیغى براى اسلام انجام دهد و نه بتواند حدى از حردود اسرلام را جرارى    

کرده و نه حکمى از احکام آن را بیان نماید و نره گمراهرى را راهنمرایى کنرد و نره امرر بره        

 در راه اسلام جهاد کند؟معروف و نهى از منکرى انجام دهد و نه امکان داشته باشد که 

ادعراى زنرده و پنهران برودن     « امامييه »در میان شیعه مذاهبى وجود دارد که ماننرد   - 8

کنند و امامیه شدیداً ادعاى آنان را انکار کرده و عقیرده آنران را مرردود     پیشوایان اود را می

کننرد کره    مى دانند و در عین حال آن مذاهب در ادعاى اود به همان چیرهایى استدلال مى

امرام هفرتم   « موسيى بين جعفير   »کنند کره   ادعا می« ممطوره»امامیه استدلال مى کنند؛ مثلاً 

 .شیعیان، زنده و در پنهان به سر مى برد تا در وقت لازم و مناسب ههور کند

کنرد و سرر انجرام     زنده و پنهان زندگى می« محمد بن حنفيه»کنند که  ادعا می« كيسانيه»

 .کند قیام می

 .امام ششم شیعیان زنده و پنهان است« جعفر بن محمد»کنند که  ادعا می« سيهناوو»
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و اگرر  . زنده و پنهران اسرت  « اسماعيل بن جعفر بن محمد»کنند که  ادعا می« اسماعيليه»

داننرد بایرد حتمراً ادعراى اودشران را نیرر        ادعاى پیروان این مذاهب را مردود می« اماميه»

 .مردود بدانند

ارالى از تنراق    « مهدى عجل الله تعالى فرجره »میه درباره غیبت و ههور گفتار اما - 1

کنند، اداوند از روى لطف و مرحمرت، بره امرام     نیست؛ به ااطر اینکه از یک طرف ادعا می

اجازه داده که هروقت بخواهد از انظار پنهان شده و از دستر  افراد اارج گرردد واداونرد   

دهد، مگر از روى مصلحت و به ااطر حفظ تدبیر  ه نمیهیچ اجازه و حقى به پیشوایان جامع

 .جامعه و وجود احتیاج بندگان به آن حق

گویند که مصلحت نصب امام این اسرت کره    و از طرف دیگر، در فلسفه لروم نصب امام می

مردم به فردى که بتواند از مسایل و قوانین دین آگاهشان کند، دسترسى داشرته باشرند و اگرر    

طرف اداوند منصوب نگردد و مردم، امکان آمواتن احکرام دیرن را نداشرته     چنین فردى از

باشند، اداوند مصلحت نظام بشرى را مراعات نکرده و تدبیر امور بندگان را به نحو کامرل و  

 .و پرواضح است که این دو ادعا کاملاً با یکدیگر تناق  دارند. احسن انجام نداده است

لامى بر این امرر اتفراق دارنرد کره معجرره، مخصرو        تمام مذاهب و ملت هاى اس - 13

هنگرامى کره امرام    « امامیره »و بنا بر ادعاى . پیغمبران و از علایم اا  فرستادگان اداست

غایب آنان ههور کند، مجبور اواهد بود که اود را به وسیله معجره به مردم بشناسراند و ترا   

راه دیگررى وجرود نخواهرد داشرت؛     از این راه لحت و امامت اود را بر آنان ثابت نکنرد،  

 .چراکه هیچکدام از مردم آن زمان، بدون معجره نخواهند توانست او را مشخصاً بشناسند
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 انتقاد اول و پاسخ آن

مهردى پسرر حسرن برن علرى      »پنهان بودن تولد : گویند اما این شبهه انتقاد کنندگان که می

ادامه پنهان بودنش بر الاف عرف و عادت اسرت،  از افراد اانواده و از سایر مردم و « 

باشد؛ به ااطر اینکه چنین کارى، هیچ اارج از متعارف بودن و  اسا  می بسیار سست و بی

اى از اوقرات ممکرن    یا مخالف عادت نیست، بلکه عقل و برهران، چنرین عملرى را در پراره    

تمرردان بره اراطر پراره اى از     داند و تاریخ امثال آن را در مورد فرزندان پادشاهان و دول می

 .کند مصالح حیاتى، تأیید می

اواهرد زن   مثلاً گاهى ممکن است انسان از زن غیر رسمى اودداراى فرزند شرود و نمری  

رسمیش بداند که او با زنى غیر از او ازدواج کرده تا حسادت زن رسرمیش تحریرک شرده و    

بکشاند و به همین جهرت، ابرر    موجب کینه و دشمنى گردیده و زندگیش را به فساد وتباهى

دارد تا زمانى کره هراسرش از بره هرم      ولادت بچه را از همه اویشاوندان اود پنهان نگه می

و چه بسا این امر را تا زمان مرگش مخفى نگره دارد و تنهرا   . پاشیدگى زندگى بر طرف گردد

یش تضریی   در هنگام مرگ، رازش را آشکار کند تا نسب فرزندش مجهول نماند و حقوق مال

شرود و آن پادشراه اجرازه     افتد کره پادشراهى داراى فرزنردى مری     نگردد و چه بسا اتفاق می

دهد، تا زمانى که برررگ شرده و بره لرورت جروان تنومنردى        افشاى تولد فرزندش را نمی

نقرل گردیرده   « هند»و « روم»، «ایران»اى از پادشاهان  درآید، کما اینکه این امر درباره عده

 .است

سيياه  »کره زن  « تير  »پادشراه  « افراسيياب »داتر « وسفافريد»: اند که ن نوشتهمورای

کره پادشراه   « كيکياو  »ها از جردش   را به دنیا آورد و او را مدت« كيخسرو»بود، « وخش

هاى زیادى از حرال او   تا مدت« كيکاو »و بیشتر مشرق زمین بود، پنهان داشت و « بابل»

ایرن ابرر در   . کررد  ل براى پیدا کردنش جسرتجو مری  اطلاعى نیافت و حال اینکه چندین سا

علت پنهان نگره داشرتن   « فار »هاى تاریخ به طور مشرو  نقل شده و تاریخ نویسان  کتاب
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در کتراب  « محميد بين جريير يبير     ». انرد  ولادتش و مخفى کردن شخص او را ذکر کررده 

دى عجرل الله تعرالى   مهر »و این قصه مانند قصه  (6). تاریخش، این قصه را نیر نقل کرده است

کنند، در حالى که نظایر ایرن قصره را    است که ارده بینان، پنهان بودن آن را انکار می« فرجه

 .پذیرند در لابلاى تاریخ می

هرا ازاویشران    گاهى ممکن است که براى از افراد، داراى فرزندى شوند و او را تا مردت 

ى از وجرودش آگراه شروند، ممکرن     اود پنهان نگه دارند، بدین جهت که اگر اویشاوندان و

است به ااطر طم  در ار  آن فرد، فرزندش را نابود سازند، تا پس از مرگش، ارود امروال   

کند که اطمینان پیردا کنرد    او را به ااتیار در آورند و او هنگامى وجود فرزندش را آشکار می

و یا داراى فرزنرد   گاهى ممکن است که انسان زن گرفتن. تواند به او گرندى برساند کسى نمی

کنرد، ازدواج کنرد و    شدنش را پنهان نگه دارد، تا با زنى که با مرد لاحب فرزند ازدواج نمری 

 .ایم ما این مطلب را در میان مردم به چشم اود دیده

در جهان سیاست این مطلب مشهور است کره بعضرى از پادشراهان، بره اراطر ملاحظره       

خفى نگه داشته اند؛ مثلاً گاهى مردم کشورى عقیرده  مصالح مملکتى، فرزند اود را از مردم م

اند، کسى که از نسل پادشاه کشرور نباشرد، حرق جانشرینى او را نردارد و پادشراه نیرر،         داشته

ولادت فرزندش را پنهان کرده تا بداند که آیا ارتش و رعیت از اطاعتش اارج اواهند شرد  

تى که امور مملکرت اسرتقرار یافتره، فرردى     یا نه و همواره این کار را ادامه داده تا پس از مد

« فرزنردش »لایق و مورد نظر را به جانشینى اود نصب کرده و پس از جا افتادن این عمرل  

 .را هاهر سااته است

اى از مصالح، اود را مخفى کرده و یا شایعه مررگ   گاهى پادشاهى به ااطر ملاحظه پاره

یا مرگ وى در میان رعیت از نظر امنیت اود را در بین مردم کشورش پخش کرده تا بداند آ

کند یانه و حتى امثال این امور در برین مسرلمین نیرر زیراد اتفراق       و یا امور دیگرى تأثیر می

ها بعد از مررگ پردر، انتسراب وى بره      ما فرزندان زیادى را سراغ داریم که مدت. افتاده است
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تنهرا بره وسریله دو شراهد      شرنااته و  پدرش ثابت شده و در این مدت هیچ فردى او را نمی

مسلمان، این مطلب به اثبات رسیده است، این کار به این جهت بوده اسرت کره پردر ولریت     

کرده که نسبت فلان فرزند با وى را افشا نکنند، چرا کره انتسراب آن فرزنرد برا وى، تنهرا از      

طرور   دانرد نره بره    جهت فراش بوده که شرع اسلام آن را به ااطر مصالحى عامل انتساب می

ها را براى پنهان کردن و یا اههرار مررگ    ما اگر به تاریخ بنگریم، امثال این انگیره. (7)حقیقت 

 .فرزند در بین پادشاهان و غیر آنان زیاد اواهیم دید

انرد کره ولادت    و نیر تمام تاریخ نویسان اسلامى و غیر اسلامى به طور اتفراق نقرل کررده   

اى انجرام شرد کره     کشته شدن به دست پادشاه زمانش به گونره  از تر «  ابراهيم خليل»

موسرى برن عمرران    »همانگونره کره ولادت    (8). احدى از اویشان او برر آن آگراهى نیافرت   

، پنهانى انجام گرفت و قرآن لریحاً بیران  «فرعون»نیر از تر  کشته شدنش به دست « 

نهاد و بره میران دریرا انرداات و از طریرق       او را در میان لندوقى« مادر موسی»کند که  می

وحى، اطمینان پیدا کرده بود که فرزندش سالم اواهد ماند و مادر وى این کار را بره اراطر   

 (1). حفظ مصالح حضرت موسى انجام داد

حسرن  »توانند امکان پنهان نگه داشرتن   پس از توجه به مطالب فوق، آیا انتقاد کنندگان می

را از اویشاوندان و دوستان، انکار کررده و ایرن عمرل را ارلاف      ولادت فرزندش« بن علی

از عوامل پنهان شردن  « مهدی»عقل و عادت بدانند؟ و حال اینکه عوامل پنهان کردن ولادت 

ایرن    و ما در لفحات آینده. ولادت افراد یادشده، آشکارتر و بى اشکال تر و طبیعى تر است

 .عوامل را بیان اواهیم کرد

 مهدى قطعى است ولادت حضرت

ابرر نرداده، مطلبرى    « حسن برن علری  »و اما این ادعا که هیچ کس از وجود پسرى براى 

برراى  « مهردی »است بسیار نادرست و مخالف با واق ، بلکه اطمینان به وجود فرزندى به نام 

هراى   ، بیشتر از اطمینانى است که درباره وجود سرایر فرزنردان افرراد از راه   «حسن بن علي»
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به ااطر اینکه اثبرات ولادت فرزنرد، برراى انسران از چنردین راه      . گردد حالل می متعارف

 :ممکن است

به این طریق که قابله و یا زن دیگرى در هنگرام ولادت حاضرر شرود و در حضرور     : اول

 .مردم به فرزند بودن مولود، براى شخص مورد نظر، تصریح کند

 .گردیده استلاحب فراش اعتراف کندکه لاحب فرزندى : دوم

 .دو نفر مسلمان عادل شهادت دهند که پدر، اقرار به وجود فرزند کرده است: سوم

به این گونه کره گرروه زیرادى از    . ها به اثبات رسیده است همه این راه« مهد »در مورد 

انرد   نقل کرده« حسن بن علي»اهل فضل و علم و از مردان و زنان متدین و با ادا، همواره از 

اعتراف نموده ودر حضور آنان به امرامتش  « مهد »ى به وجود فرزندى به نام که شخص و

را در حرال طفولیرت و بره بعضرى     « مهد »و به بعضى آنان . بعد از اود تصریح کرده است

 .دیگر در حالى که به لورت جوان نورسى بوده، نشان داده است

هاى شریعیان   پرسشپس از پدرش، « مهد »و نیر این مطلب به اثبات رسیده که شخص 

داده و به آنان امر و نهى مى کرده و شیعیان، وجوه مرالى ارود را بره نماینردگان      را پاسخ می

هاى عرده اى از افرراد مرورد اطمینران کره ایرن مطالرب را از         اند و من نام کرده وى تسلیم می

ه پرس  اند و نیر اسامى بیشتر کسانى ک نقل کرده و همواره در حضورش بوده« حسن بن علي»

الارشياد فيى   »هایم اصولاً در کتاب  اند، در کتاب رسیده به ادمتش می« حسن بن علي»از 

ام، کسانى که طالب  نقل کرده« الايضاح فى الامامة و الغيبة»و کتاب « معرفة اللَّه على العباد

 .آگاهى بیشترند به آنها رجوع کنند



21 

 

 انتقاد دوم و پاسخ آن

تولد فرزندى براى برادرش را شدیداً انکار کررده  « فر بن عليجع»: گویند انتقادکنندگان می

اموالش را تصاحب کرده و پادشاه وقت را به توقیف « حسن»و به همین جهت پس از مرگ 

کنیران و زنان و به جستجوى آبستن بودن آنان واداشت و ریختن اون کسانى را کره ادعراى   

ین انتقاد مانند انتقاد قبلى کاملاً بى اسرا   ا. اند، جایر مى شمرد کرده پسرى براى برادرش می

 :بوده و از چند جهت مردود است

استدلال به عمل فردى بر لحت آن عمل، در لورتى لحیح و پذیرفته است کره آن   -1

هراى اسرلامى    شخص از اطا و اشتباه به دور بوده و هرگر گناهى از او سر نرند و همه امرت 

چنین مقامى را نداشته و فرزند امام برودنش، ایرن   « بن عليجعفر »در این امر اتفاق دارند که 

تأیید بر این مطلرب آنکره در گذشرته افرراد     . کرده را برایش ممکن نمی( عصمت از گناه)مقام 

قررآن لرریحاً نقرل    . انرد  اند که فرزند پیامبر بوده و گناهان بررگى مرتکب شرده  زیادى بوده

برا اینکره پیغمبرر زاده    «  هيم خليل الرحمنيعقوب بن اسحاق بن ابرا»کند که پسران  می

در « یعقروب »هلم کرده و با آن تعهد و پیمان شدیدى که « يوسف»بودند، در حق برادر اود 

حفظ یوسف از آنان گرفته بود، باز فریب شیطان را اورده و او را با آن وضر  دلخرراش در   

مبرتلا کردنرد و برراى    « يوسيف »ه فرراق  را به اندوه و غص« يعقوب»ها  چاه افکندند و مدت

گناه جلوه دادن اود، نرد یعقوب، بره دروغ متوسرل شرده و گفتنرد کره پسررت را گررگ         بی

 .اورده و بر این دروغ نیر سوگند اوردند

همچون پسران یعقوب با علم بره نادرسرتى اندیشره و کرار     « زادگاني پيغمبر»هنگامى که 

ید است که نظیر چنین اعمالى از کسى که مقرامش از  اود، چنین اعمالى مرتکب شوند آیا بع

 باشد از روى علم و آگاهى لادر شود؟ آنها به مراتب پایین تر می
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نسبت به فرزند برادرش، با اینکه علم به وجود آن داشته، بسیار طبیعرى  « جعفر»انکار  -2

وادار کررد کره   و طبق انتظار است؛ به ااطر اینکه اسباب طبیعى اى که جعفر را در آن زمران  

 :فرزند برادرش را انکار کند، بسیار بود

رسرید،   مری « جعفير »داراى اموال زیادى برود کره اگرر بره دسرت      « حسن بن علي»: اولاً

: ثانیراً . توانست به وسیله آن به تمام اواسته هاى نفسانى و آرزوهاى مرادى ارود برسرد    می

در انظار شیعیان، داراى آنچنان مقام ارجمند و والایى بود کره شریعیان او را   « حسن بن علي»

. در همه امور شخصى و اجتماعى، بر اود مقدم داشته و در برابر او مطی  و فرمانبردار بودنرد 

  (13). دانستند رضاى او را رضاى اداوند و غضب او را غضب اداوند می

، مرج  و مسؤول امور مادى و معنوى شیعیان برود  در زمان اود« حسن بن علي»: و ثالثاً

و همه افراد شیعه، امس و زکات اموال اود را به عنوان یک وهیفه الهى به او و یا به وکیرل  

کردند تا او به افرادى کره اسرتحقاق اسرتفاده از آنهرا را دارنرد، برسراند و جعفرر         او تقدیم می

نسربت بره جانشرینى او انجرام     « عليي  حسين بين  »دانست که شیعیان این عمل را پس از  می

از « مهردی »آیا پس از این همه انگیره هاى تحریک کننده اى کره برراى انکرار    . اواهند داد

طرف جعفر وجود داشته، باز هم انتقاد کنندگان مى توانند به انکار چنرین شخصرى اسرتدلال    

ل این دسته برر  در حقیقت استدلا! کرده و انکارش را شاهدى بر درستى مدعاى اود بدانند؟

اى از یهرود و   به انکار جعفر، ماننرد اسرتدلال عرده   « امامت مهدى عجل الله تعالى فرجه»نفى 

عمروى پیغمبرر اسرلام و انکرار     « ابولهيب »به انکار «  محمد»نصارى بر نفى پیامبرى 

در « ابولهرب »اینکره   برا . باشد و جن  کردن آنان با وى می« بنى اميه»و « اكثر بنى هاشم»

برر پیغمبرری وى   « معجرره »کرد که دلیل واضح و آشکار  را انکار می« محمد»حالى رسالت 

 .گشت هاى نبوت وى هاهر می وجود داشت و شب و روز در پیش چشمش علایم و نشانه

و حال اینکه کشف حقیقت براى جعفر و کسانى امثرال او کره از حقیقرت امرر بره اراطر       

الاله، کسانى کره در انکرار اینگونره    . شدند چندان آسان نبود گه داشته میمصالحى به دور ن
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توان  استدلال کنند نمی« ابى لهب»و « ابى جهل»و یا انکار « جعفر بن علي»مطالب به انکار 

طرف و یا از فقهاى اسلام شمرد، بلکه در حقیقت جررو عروام    آنان را در ردیف دانشمندان بی

 .شدو نادانان محسوب اواهند 

تاریخ نویسان شیعه و آن دسته از غیر شیعیان که نسبت به سرگذشرت افرراد و افکرار     -1

گرردد توجره و دقرت االرى دارنرد،       آنان و امورى که انگیره ههور آرا و نظریات آنان مری 

و عواملى را که موجب انکار وى نسبت بره  « جعفر بن علي»اى وض  االاقى و زندگانى  عده

گردیده و او را وادار کرده کره الیفره وقرت را نسربت بره جانشرین        فرزند برادرش« مهدی»

اند که اگر من آنها را بیان کنم حقیقرت امرر واضرح     حسن و شیعیانش تحریک کند، نقل کرده

دارد  شده و سوء نیت جعفر را درک اواهند نمود، لیکن امورى چند، مرا از این کار براز مری  

، افراد زیادى وجود دارند که حقیقت را دریافتره  «جعفر»که یکى از آنها این است که از اولاد 

کنند و اوش ندارند که بره جدشران نسربت     و مقام والاى او اعتراف می« مهدی»و به وجود 

ام هریچکس از اولاد   االى داده شود، بلکه آن مقدار که من در این زمان دقت و مطالعه کرده

اعتقادى داشته باشد، بلکره همره آنران    « ميهاما»ام که در این مسأله بر الاف  جعفر را ندیده

او هسرتند و  « ظهيور »مهردى عجرل الله تعرالى فرجره بروده و منتظرر       « زنده بودن»قایل به 

مقتضاى االاق انسانى و اسلامى این است که من نیر قلوب آنان را جریحره دار نکررده و از   

هى با همرین مختصرر کره    وانگ. وجود ندارد« جعفر»احوال .گذشته آنان ذکرى به میان نیاورم

کننرد،   را انکرار مری  « حسن برن علری  »در اینجا بیان شد، جواب همه کوته فکرانى که فرزند 

 .باشد شود و نیازى به ذکر نمی داده می (11)مانند معترله، حشویه، زیدیه، اوارج و مرجئه 
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 انتقاد سوم و پاسخ آن

در بیمارى منجر بره مررگ، مرادر ارود     «  حسن بن على»: گویند انتقاد کنندگان می

ولى و سرپرست جمی  اوقاف و اموال اود قرار داده و ااتیار تصرف « حديث، ام الحسن»

فرزنردى  « حسرن برن علری   »در آنها را به او واگذار نمود و این اود، دلیل بر این است کره  

 .نداشته است

اسا  بوده و چیرى نیسرت کره بتروان بره آن در انکرار نمرودن        این انتقاد نیر سست و بی

بره مرادرش،    فرزند حسن بن على، اعتماد و اطمینان کرد، به ااطر اینکه ولیت حسرن  

اواسته ولادت و وجود فرزنرد ارود را پنهران داشرته و از      مؤید این مطلب است که وى می

دانسته اند، جلوگیرى کند؛ زیررا اگرر    آنانکه چنین کارى را حلال میریختن اونش به دست 

کررد، بردون تردیرد نقر       برد و یا شخصاً به او ولیت می در ولیت، نامى از فرزند اود می

برراى زمران لازم و   « مهيد  »شد و مقصود عالى و هدف نهایى که حفرظ کرردن    غرض می

مجبرور گردیرد اسرامى درباریران      مناسب بود، به دست نمى آمد، اصولاً حسرن برن علرى   

و « فتح بن عبرد ربره  »، «مولاى محمد بن مأمون»، «مولاى واثق»: مخصو  الیفه؛ مانند

غیر آنان از شهود معروف زمان را در ولیتنامه درج کنرد ترا اینکره ولریت از نظرر دولرت       

عباسى، معتبر شده و موجب حساسیت آنان نسبت به فرزندش نشده و سربب کوشرش آنران    

ى پیداکردنش نگردد و ضمناً شیعیان را از تهمت اعتقاد به وجود فرزندى براى اود و نیرر  برا

 (12). از اعتقاد به امامتش برهاند

به مادرش را دلیرل برر   « حسن بن علي»از مطالب گذشته واضح شد که اگر فردى ولیت 

بدانرد،  « سرن ح»دانسته و شاهدى بر نبودن فرزندى در پنهران برراى   « اماميه»بطلان اعتقاد 

توان داراى فهم و بینش دانست، بلکه فردى اواهد بود که به روش عقرلا   چنین فردى را نمی

هرا، در جریران کارهراى     در تدبیر امور مهمه آشنایى نداشته و از سیره عرف و عادت انسران 

 .سیاسى آگاه نبوده است
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 كيفيت وصيت امام ششم

امام ششرم شریعیان، هنگرام شرهادتش     « دجعفر بن محم»اند که  تمام موراین شیعه نوشته

. الیفره مقتردر وقرت   « منصيور »اواست ولیت کند، چهار نفر را ولى اود قرار داد، اول 

و « موسي»و چهارم پسرش « حميده بربر »سوم همسرش . وزیر دربار الیفه« ربيع»دوم 

 (11). این چهار نفر را بر همه اموال و اوقافش مسلط کرد

دانست بعضى از آنران پرس    زندان دیگر اود نیاورد، این بود که میعلت اینکه ذکرى از فر

از او مدعى جانشینى وى اواهند گردید و اگر نامى از آنان را در ولیتنامه ببررد، ایرن ارود    

در میان مردم مشهور بره فضرل   « موسي»و اگر . شاهد کافى بر لدق ادعاى آنان اواهد شد

گمنرام و غیرر   « حسن بن علي»ود و مانند فرزند و کمال و زهد و پارسایى و رشد رهبرى نب

آورد و علرت ایرن گونره     معروف بود، بدون شک امام، اسم او را در ردیف اولیاى اود نمری 

که ولى حقیقى و جانشین راسرتین  « موسي»این بود که از « امام جعفر لادق »ولیت 

 .ز بین ببردرانسبت به او ا« منصور»او بود، دف  ضرر کرده و حساسیت 

برگردانردن اذهران   «  حسن بين عليى  »این قصه، شاهد دیگرى است بر اینکه هدف 

 .بوده است« مهدى عجل الله تعالى فرجه»طرفداران رژیم حاکم آن زمان از 
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 انتقاد چهارم و پاسخ آن

کشته شدن فرزند اود را به ااطر تر  از « حسن بن علي»اگر : گویند انتقاد کنندگان می

پنهان نگه داشته و هیچگونه ابرى از ولادت و زندگانى او برراى مرردم بیران نکررده اسرت،      

 .گرفت مسلماً این امر باید به طریق اولى درباره امامان قبل از او انجام می

به علت اینکه اضطراب و ترسى که امامان شیعه از الفاى زمان ارود داشرتند و فشرار و    

گرفت، به مراترب شردیدتر و    آنان نسبت به شیعیان و امامانشان انجام میتهدیدى که از ناحیه 

و فرزندش که شیعیان در آن زمران بره   « حسن بن علی»هرا  انگیرتر بود، بر الاف زمان 

 .مراتب بیشتر و ثروتمندتر بودند

را وادار کرد کره  « حسن بن علی»اسا  است؛ به ااطر اینکه آنچه  این انتقاد نیر کاملاً بی

ولادت فرزندش و ادامه حیات او را مخفى داشته و حتى اجازه ذکر نام و اشراره از او را بره   

دانستند که آنران همرواره از    شیعیان نداد، این بود که الفا و پادشاهان زمان امامان پیشین می

براورد با زمامداران قدرت و الافت و از داالت در امرور سرلطنت پرهیرر نمروده و قیرام      

لرروم  »و این مطلب را نیر به پیروان اود، تحت عنوان . کنند لیه آنان را تجویر نمیمسلحانه ع

حتى گاهى بعضى از اویشان اود را که بره مبرارزه مسرلحانه علیره     . کردند تولیه می« تقیه

قیرام  : زدند شدیداً توبیخ کرده و عمل آنان را محکوم مى نمودند و مرى گفتنرد   آنان دست می

 :که چند قضیه واق  نشود جایر نیستمسلحانه تا هنگامى 

 .هنگام ههر« رکود اورشید»: اوّل

 .را اعلام کند« مرد مخصولی»که نام « لدایى از آسمان»شنیدن : دوّم

 .لشکرى در بیداء به زمین فرو رود: سوّم

کند ترا دولرت    در این هنگام اواهد بود که آارین پیشواى حق، قیام مسلحانه را آغاز می

 .باطل پرور را نابود سازدهاى ستمگر و 
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و ههور آنران و  « امامان شيعه»به همین ااطر الفاى آن زمان، اهمیت زیادى به وجود 

و علاوه بر ایرن، شریعیانى کره هرواى قیرام      . دادند کردند، نمی به کسانى که براى آنان تبلیغ می

آن روزگرار  دادنرد، در   پروراندند و یا به چنین دعروتى پاسرخ مثبرت مری     مسلحانه در سر می

 .بسیار اندک بودند

طبق پیشگویى همان امامان پیشین، وجرود کسرانى کره    « حسن بن علي»اما پس از مرگ 

کردند، سپرى گردید و زمان وجود کسى که ایرن عمرل را تجرویر     نبرد مسلحانه را تجویر نمی

 .کند و حتماً رهبرى این کار را به عهده اواهد گرفت، فرارسید می

شد که جستجو، براى دستگیرى و نابودى وى، شدیدتر گردیرد و تصرور   و این امر موجب 

راگرفته و نابود سازند، این قیرام مهرم و اطرنراک را انثرى     « فرزند حسن»کردند که اگر  می

 (14). کرده و زمینه آن را از بین اواهند برد

ط وانگهى ما شیعیان، عقیده داریم که وض  داالى و اارجى امامران راسرتین شریعه و ار    

دقیق حرکتهاى مهم اجتماعى و سیاسى آنان، همواره با الهام و دستور مستقیم اداونرد تعیرین   

 .شود می

دانست اگر امامان پیشین، هاهر شروند از   رسد که اداوند می بنابراین، هیچ بعید به نظر نمی

 اگرر . که اگر هاهر شود، کشته اواهد شد« مهدی»کشته شدن در امان اواهند بود، بر الاف 

کرد که امرام دیگررى بره     شد، حکمت و تدبیر الهى اقتضا می کشته می« مهدی»یکى از پدران، 

هرا اقتضرا    کشته شود، مصلحت و تردبیر امرور انسران   « مهدی»جاى او نصب گردد، ولى اگر 

 .کرد که اداوند امام دیگرى را به جاى وى نصب نماید نمی
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 انتقاد پنجم و پاسخ آن

از روزى کره  « مهردی »رسرد کره    عادتاً بسیار بعید بره نظرر مری   : ندگوی انتقاد کنندگان می

گذرد، در پنهان به سر برد و هیچ کرس از پیرروان    ولادت یافته تا به حال که مدت زیادى می

و اویشاوندانش جاى او را ندانسته وابرى از او به دست نیاورنرد؛ زیررا هرر فرردى کره از      

کنرد، غالبراً مردت پنهران شردنش از       پنهان می تر  دشمن و یا به ااطر امر دیگرى اود را

شود، بلکه در همان مدتى که پنهران   کند و عاقبت مخفیگاه او کشف می بیست سال تجاوز نمی

رسرند و از احروال او آگراه     است، بعضى از نردیکان و دوستان اصولى او به دیردارش مری  

 .گردند می

 :کال استاین انتقاد نیر نادرست بوده و از چندین جهت مورد اش

هرا محررم راز و    کره مردت  « حسن بن علي»اى از دوستان و پیروان مورد اعتماد  عده -1

را ملاقات نموده و احکام و مسایل چنردى  « مهد »اند، همواره  واسطه بین او و شیعیان بوده

از . انرد  داده اند و حقوق مالى اسلامى را از شیعیان گرفته و به وى تحویرل مری   از او نقل کرده

که هردو از موثق تررین  « محمد بن عثمان»و پسرش « عثمان بن سعيد سمان عمر »له جم

در کوفره و  « بنرى الرکرولی  »در اهواز و « بنى مهزيار»و « بنى سعيد»افراد وى بودند و نیر 

و سرایر مراکرر کره همگرى نررد      « قم»و « قزوين»اى از اهل  در بغداد و عده« بنى نوبخت»

و مشهورند و اکثر اهل تسنن آنان را مرى شناسرند و تمامشران     معروف« زيديه»و « اماميه»

و جالب اینکره  . اند مردمان عاقل، امین، فهمیده، دانشمند و مورد اعتماد شیعه و غیر شیعه بوده

 :الیفه و سلطان وقت نیر به آنان احترام مى گراشت و این احترام گراردن دلایلى داشت

هاى با فضیلت و عادلى بودند، بره گونره اى    مردم انسان به ااطر این بود که آنان نرد: اولاً

 .کرد کردند، اعتنا نمی که الیفه ابداً به اتهاماتى که دشمنان به آنان وارد می

به ااطر این بود که آنان شردیداً از بیران آرا و اعتقرادات حسرا  سیاسرى پرهیرر       : ثانیاً

 .کردند دهد، اههار نمیکردند و هرگر چیرى که بهانه اى به دست دشمنانشان ب می
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متولد شود، پیغمبر و همه امامران قبرل از او ابرر داده    « مهد »ها قبل از اینکه  مدت -2

را سرپرى کنرد،   « غیبت»قبل از اینکه هاهر شده و قیام کند، حتماً باید دو « مهدی»بودند که 

 .غیبت اول، کوتاه و غیبت دوم، بسیار طولانى اواهد بود

در غیبت اول، دوستان اصولیش، اابار و مکانش را به دیگرران اواهنرد گفرت، ولرى     

اى از  درغیبت دوم، هیچگونه اطلاعى از اابرارش نخواهنرد داشرت و تنهرا مکرانش را عرده      

دهند، اواهنرد   دوستان مؤمن و با تقوا که همواره در ادمت او بوده و کارهایش را انجام می

 (11). دانست

و پردر و جردش نوشرته    « حسن بن علي»هاى شیعیان که قبل از تولد  تاباین اابار در ک

و ما دیدیم که تحقق این دو غیبت، چگونه لردق ایرن اابرار و لرحت     . شده، موجود است

 .را آشکار ساات« اماميه»عقیده 

توان ادعا کرد هر فردى که به ااطر امرى از امور دینرى و غیرر آن از    به چه دلیل می -1

اى از اویشران و یرا دوسرتان نرردیکش، از مکران و       پنهان شود، حتماً باید عرده انظار مردم 

اند که از انظار پنهان شرده و هریچ ابررى     احوالش آگاهى داشته باشند بلکه افراد زیادى بوده

از آنان در هنگام غیبتشان به دست نیامده است و ما تعدادى از ایرن افرراد را در اینجرا ذکرر     

 :کنیم می

انرد کره    تاریخ نویسان اسلامى و غیر اسلامى از پیروان ادیان آسمانى نقل کررده تمام : اول

پنهران  «  موسى بن عمران»ها قبل از  مدت«  حضرت خضر»یکى از پیغمبران به نام 

دهرد و احردى نتوانسرته محرل سرکونت وى را       شده و تا این زمان به زندگى اود ادامه مری 

 .از کسانى که با او دوستى و معاشرت دارند ابرى به دست آوردکشف کرده و یا 

 .نقل کرده است« موسى بن عمران»تنها قرآن قصه کوتاهى از او با 

بره  « پارسرا »او گاهى از اوقات براى بعضى از افراد : گویند از بعضى تاریخ نویسان نیر می

 .شود طور ناشنا  هاهر می
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او را دیرده ولرى   « پارسيايان و ميردان بيا خيدا    »از بعضرى  : گویند و پاره اى از مردم می

حضيرت  »اند به ذهنشران رسریده کره آن شرخص      نشنااته اند و پس از اینکه از او جدا شده

 (16). بوده است« خضر

از وطرنش و پنهران شردن وى از ترر  رژیرم      « موسيي »در قرآن کریم، قصه فرار : دوّم

ده که در آن مدت طولانى، هریچ فرردى از   و نیر در قرآن چنین آم. کند را بیان می« فرعون»

وض  شخصى و مکان پنهان شدنش آگاهى پیدا نکرد، مگر زمرانى کره بره پیغمبررى مبعرو       

 .شده بود و براى دعوت قومش به مصر بازگشت نمود

ااتصرا  داده و در آن  «  حضيرت يوسيف  »قرآن کریم سوره کاملى را به نام : سوّم

و ایرن امرر در حرالى انجرام     . کند قصه مفقود شدن وى را بیان میسوره، سرگذشت یوسف و 

قررآن  . شرده اسرت   بوده و به او وحرى مری  « پيغمبر »داراى مقام « يعقوب»شده که پدرش 

دهد در همان زمانى که یوسف پنهان بود و پدر و برادرانش هیچ گونره ابررى از او    شر  می

مرتبه با او ملاقات کرده و از او جرنس مرى   نداشتند، او پادشاه مصر بود و برادرانش چندین 

اسرت ترا   « يوسف گمگشته»دانستند که او، همان  کردند ولى نمی اریدند و با وى لحبت می

از غصره  « يعقيوب »هاى زیاد سرپرى گردیرد و در ایرن مردت،      ها گذشت و مدت اینکه سال

کره در   کمرش امیده و بدنش ضعیف و لاغر و چشمش در اثر گریه زیادى« يوسف»دورى 

 .فراق او کرده بود نابینا و اانه نشین گردید

پیغمبر است که از دسرت  « حضرت یونس »یکى از قصه هاى شگفت انگیر، : چهارم

ها در بین قومش تبلیغ کرد  این واقعه آن هنگام انجام گرفت که یونس، مدت. قومش گریخت

گرفتند و در این مدت کره   به مسخره می ولى آنان به دعوتش اعتنایى نکرده وگفته هاى او را

از مکان او آگاه نبود؛ زیرا « خداوند»حضرت یونس از انظار آنان پنهان بود، هیچ فردى جر 

در دریا نگه داشرت  « شکم نهنگ»ها به طور زنده در  این ذات مقد  او بود که وى را مدت

یرونس  . قررار داد « وكيد »و سپس اداوند او را از شکم نهن  بیرون آورد ودر زیر درات 
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نسبت به آن درات و آن زمینى که در آنجا پیاده شده بود، هریچ گونره شرنااتى نداشرت و     

جاى شک نیست که اینگونه پنهان شدن از انظار مردم، بررالاف عرادت و عررف بروده و از     

رسد، لکن این چیرى اسرت کره در قررآن ذکرر شرده و تمرام        نظر واق  بسیار بعید به نظر می

 .اند هاى تاریخ اود ذکر کرده مذاهب اسلام و ادیان آسمانى، این قصه را در کتابپیروان 

اى شرر    است کره ترا انردازه   « اصحاب كهف»شگفت انگیرتر از قصه یونس، قصه : پنجم

فرار آنان از قومشان و رفتنشان به غارى که در دور دست واق  شده بود، در قرآن کریم ذکرر  

رفتره و داارل آن   « غيار »به طرف « سگي»یده که آنان همراه شده و در آن، چنین بیان گرد

شدند، ولى آن س  در مقابل غار، سر اود را بر روى دو دستش گذاشرت و همگرى مردت    

سال در آن غار ماندند و مانند شخصى که در اواب معمولى فرو رفته باشد، از ایرن  « 131»

 .پهلو به آن پهلو مى غلتیدند

وزیرد،  -هاى آنان می آفتاب به آنان مى تابید و باد نیر به بدن و در حالى که در این مدت،

پس از انقضراى ایرن مردت،    . اجسادشان سالم ماند و هیچ سستى و فسادى به آنان راه نیافت

کرد و آنان فردى را همراه با پول رایج زمان اودشان فرسرتادند ترا   « زنده»اداوند آنان را 

ونه که در قرآن بیان گردیده، در ایرن مردت، هموطنران    همانگ. غذاى لذیذ و گوارایى تهیه کند

 .آنان هیچ گونه ابرى از آنان نداشتند

و اگرر لرریحاً در   .نمایرد  محرال مری  « و عرفاً عادتاً»اى  جاى تردید نیست که چنین قصه

مياديين و  »کردنرد، همانگونره کره     قرآن ذکر نگردیده بود، حتماً مخالفان ما آن را انکار مری 

 .دانند را محال میآن « يبيعيين

است که در قرآن و سرایر کترب   « لاحب الاغ»قصه حیرت آور دیگر، سرگذشت : ششم

الالره ایرن قصره بردین گونره      . داننرد  و یهود و نصارا او را پیغمبر مری  (17)آسمانى ذکر شده 

او از شهرى گذشت و دید که آن شهر اراب و ویران گردیرده، برا ارود گفرت     »باشد که  می
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انرد و اثررى از آنران براقى نمانرده، زنرده        هرا اسرت مررده    ه مردمى را که مدتاداوند چگون

 !گرداند؟ می

اداوند براى اینکه ثابت کند چگونه آنان را زنده اواهد نمود، او را میراند و پرس از لرد   

سال زنده کرد، در حالى که اوراکى هاى همراه وى، تازه مانده و هیچ تغییرى نکرده برود و  

و به همان حالى که از اول بود باقیمانده و ابرداً   (18)برد  ، در حال چریدن بسر میاو نیر« الاغ»

 .تغییرى در او به وجود نیامده بود

نگاه کن که ابرداً تغییررى نکررده و بره اسرتخوان هراى       « غذايت»به : اداوند به وى گفت

رون آورده و بره  هاى مرده نیر بنگر که چگونه ما ذراّت آن را از زیر ااک بیر  هاى انسان بدن

. آوریرم  رویانیم و آنها را به لورت اولیه در می-یکدیگر ولل نموده وگوشت، روى آنها می

حال دانستم که اداونرد برر   »: را دید، گفت« مردگان»هنگامى که جریان زنده شدن « عریر»

 .«هر کارى تواناست

آن را نقرل کررده و   این قصه در قرآن کریم ذکر شده و اهل کتاب نیر : همانگونه که گفتیم

بدون تردید این قصه نیر با جریان عادى و متعارف هیچ تروافقى نردارد و   . به آن اعتقاد دارند

کنند و  آن را شدیداً انکار می« مدعيان فلسفه»و « يبيعيين»و « ماديين»به همین ااطر همه 

ترا   ، بره عقرل و عرادت نردیکترر اسرت     «غيبت مهيد  »درباره « اماميه»حال اینکه ادعاى 

 .هاى تاریخ ادیان بسیار ذکر گردیده است ها در کتاب نظیر این قصه. هاى یاد شده قصه

هاى زیاد به اراطر ملاحظره    مدت« پادشاهان فار »اند که بعضى از  اهل تاریخ نقل کرده

هیچ فردى از « غيبتشان»اى از مصالح مملکتى، از هموطنان اود پنهان شده و در مدت  پاره

نان ابرى نداشت و پس از سرپرى شردن مردت طرولانى، بره کشرور ارود        مکان و احوال آ

در « روم، هند و پادشاهانشيان »اى از حکماى  ها نیر براى عده و امثال این قصه. گشتند برمی

اارج است، ولرى مرا از ذکرر    « متعارف و عادت»هاى تاریخ نقل شده که تمام آنها از  کتاب

نتقادکنندگان جاهل، لحت آنها را انکرار کررده و بره    دانیم ا آنها اوددارى کردیم، چرا که می
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هرایى از   کنند و تنها به نقل قصره  است، همه این وقای  را رد می« عادت»لرف اینکه مخالف 

قرآن کریم اکتفا نمودیم که هیچ جاى شبهه و تردید نباشد؛ چونکه عموم مسلمین آن را کرلام  

 .اند رستى آن اتفاق کردهادا دانسته و تمام مذاهب، و طوایف اسلامى بر د
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 انتقاد ششم و پاسخ آن

کره  « حسن بن علي»، محال است فرزند «عرف و عادت»از نظر : گویند انتقاد کنندگان می

هجرى اسرت، زنرده بمانرد و     411متولد شده تا به حال که سال  263هاى دهه  در بین سال

« امامييه »ضعف و سستى یا پیرى و نراتوانى در او راه نیابرد، اصولراً آنکره طبرق ادعراى       

و ایرن  . هنگامى که ههور کند، در کمال جوانى، هوش، عقل و نهایت نیرومنردى اواهرد برود   

 .هاست مطلب چیرى است که بر الاف عادت و متعارف انسان

اسا  است، به اراطر اینکره ایرن ادعرا      دهاى گذشته سست و بیاین انتقاد نیر مانند انتقا

ها، در عصرهاى کنونى بشر است، لکن به هیچ وجه برر   گرچه بر الاف عادت و عرف انسان

هاى عصرهاى گذشته نیسرت و اینرک شرواهدى از ایرن قسرم عمرهراى        الاف عرف انسان

 :ار گرددکنم تا حقیقت امر، واضح و آشک طولانى براى اوانندگان نقل می

« آدم ابوالبشير »انرد کره    همه دانشمندان و تاریخ نویسان پیرو ادیان آسرمانى، نوشرته   -1

عمر کرد، در حالى که از ابتداى القت وى تا واپسین روزى کره از دنیرا   « هزار سال»قریب 

شرود؛   هاى دیگر پیدا مری  رفت، ابداً در او تغییرى حالل نشد و حالات متعارفى که در انسان

طفولیت، جوانى، پیرى، ضعف، قدرت، علم و جهل، بکلى در او راه نیافت و همواره برر  : مانند

 .یک الق و اوى و لورت بود تا از دنیا رفت

هاى دیگرر،   نکته بسیار عجیب دیگرى که در مورد او انجام گرفت، این بود که مانند انسان

گرل سرخت و   »او را از  منشأ وجودى او، پدر و مادرى از نوع بشرر نبودنرد، بلکره اداونرد    

به شکل و لورت و فطرت و طبیعت انسان آفرید، در حرالى کره هرگرر وسریله و     « چسبنده

 (11). اسبابى براى آفرینش او به کار نبرد

سرال قرومش را بره درسرتى و      113 کند که حضرت نو   قرآن لریحاً اعلام می -2

اى طولانى زندگى کرد، در حالى کره ابرداً   ه اداپرستى دعوت نمود و قبل از این زمان، مدت
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دانشرمندان مسرلمان   . ضعف، سستى، پیرى، ناتوانى، عجرر و جهرل بره وجرودش راه نیافرت     

 .در میان بشر وجود نداشت« ابراهيم خليل»تا قبل از « پیری»نویسند که  می

 کننرد، لکرن پیرروان ادیران     انکرار مری  « يبيعيين، ماديين و ملحيدين »البته این مطلب را 

 .آسمانى، همه بر لحت این امر اتفاق کامل دارند

عرب و عجم و سایر الناف بشر و شرر   « معمرّين»سراسر تاریخ مملو است از ذکر  -1

ها و اشعارشان که هیچ فرد هوشرمندى در   هاى جن  و ستیر و سخنرانی زندگى و بیان قصه

الايضياح  »معروفم بره نرام   اى از آنان را در کتاب  و من اسامى عده. کند لحت آنها شک نمی

هاى تراجم و تراریخ ذکرر شرده اسرت،      ام و اسامى تمام آنان در کتاب ذکر کرده« فى الامامة

هاى پادشراهان، امررا و دانشرمندان     ها را از کتابخانه توانند این کتاب کسانى که علاقه دارند می

مى همره آنهرا مقردور    من در اینجا از این جهت که ذکر اسا (23). و لحافى ها به دست آورند

 :کنم نیست، به ذکر نام بعضى از آنان اکتفا می

سال عمرر   1133است که طبق نقل تاریخ دانان معتبر، « لقمان بن عاد»یکى از آنان ( الف

عمرر کررده، بره اینگونره کره کرکسرى را       « كيرك  »اند که به اندازه هفت  کرده و بعضى گفته

کرد و هنگامى کره عمرر آن کررکس بره      تربیت میگرفت و او را در کوهستان نگهدارى و  می

کررد ترا بمیررد ترا      رسید، کرکس دیگرى را گرفته و او را نیر تربیت و نگهدارى مری  آار می

برود و آن پرر عمرتررین    « لبرد »اینکه عمر هفت کرکس را به آار رساند کره آاررین آنهرا    

 (21). بدگفته شده که چه دیر به آار رسید عمر ل« لبد»هاست و درباره -کرکس

 :سروده است« لقمان»شاعر معروف، این اشعار را درباره  (22)« اعشي»

رفرت، نسرر    هرگاه که نسرى مری . براى اود هفت نسر را پس از یکدیگر پرورش دادی»

 .«کردی دیگرى را انتخاب می

میرند و آیا زندگى زنردگان ترا ابرد ادامره      نسرهاى من نمی: پس آنقدر عمر کرد که گفت»

 .«یافت؟اواهد 
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مُردى و میراندى پسرر عراد را و   : ریخت و گفت به آارین نسر هنگامى که پرهایش می»

 .«دانی نمی

ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالک بن سعد بن عدى »یکى دیگر از معمرین ( ب

سال عمر نمروده و پیغمبرر اسرلام را درک کررده و ایرن اشرعار از        143است که « بن فزارة

 :اوست

 .«کند زمستان رسید، مرا شدیداً حفظ کنید؛ چرا که زمستان پیرمرد را ناتوان میهرگاه »

و اما هنگامى که زمستان رفت و آسمان آرام شد، یک زیر جامه یرا عبراى نرازکى او را    »

 .«کند کفایت می

هرگاه شخص دویست سال عمر کرد، پرس تمرام اوشرى هراى او بره نرابودى رسریده        »

 .«است

سرال عمرر کررده و     111است که « مستوغربن ربیعة بن کعب»رین، یکى دیگر از معم( ج

 :این اشعار را درباره طولانى بودن عمر اود سروده است

 .«بدون شک از طولانى بودن زندگى بیرار شدم و به اندازه سیصد سال عمر کردم»

لد سال عمر کردم که به دنبال آن لد سال، دویست سال دیگر آمد و اضافه برر آن بره   »

 .«هایى نیر عمر کردم ها، سال ایام ماه  دازه عدهان

سرال عمرر نمرود و     183کره   (21)است « اكثم بن صيفى اسد »یکى دیگر از معمرین، ( د

و قبل از اینکه او را ملاقرات نمایرد،   . زمان پیغمبر اسلام را نیر درک کرده و به او ایمان آورد

اى  قصار و اطبره هراى بسریار ادیبانره    هاى تاریخى و کلمات  روایت« اكثم»وفات کرد و از 

 :نقل شده و این اشعار از اوست

اگر کسى نود سال عمر کند تا لد سال و از زندگى بیرار نشد، پس او حتماً فررد نرادانى   »

 .«است

 .«هاى چندى بیش نیست سال عمر کردم و این در نرد من شب 213تا به حال من »
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است « بردبار»معروف به « اکثم»پدر « ن اکثملیفى بن ریا  ب»یکى دیگر از معمرین، ( ه

این شرعر را  « متلمس یشکری»سال عمر کرد و عقل و فکر او هیچ تغییرى نکرد و  276که 

 :درباره وى سروده است

 (24). براى بردبار تا به امروز عصا به زمین زده نشد»

 .«گیرد تا بداند و انسان به این جهت چیرى را یاد می

 223اسرت کره   « ضبیرة بن سعید بن سعد بن سهم برن عمررو  »عمرین، یکى دیگر از م( و

. سال عمر کرد و ابداً علامت پیرى در او هاهر نشد و اسلام را درک کرد، ولى اسرلام نیراورد  

 223در سرن  « ضبيره سهمي»: کند که گفت از پدرش نقل می« عتبي»از « ابو حاتم رباسي»

قيي   »سالگى مرد در حالیکه موهایش همگى سیاه و دندان هایش سالم بود وپسر عمویش 

 :در سوگ او این شعر را سروده است« بن عد 

مرد در حرالى کره   . چه کسى از مرگ در امان اواهد ماند بعد از اینکه ضبیره سهمى مرد»

 .«هنوز پیر نبود و مردنش بر الاف انتظار بود

 .«ینکه مرگ بدون ابر کردن شما را درنیابدپس آماده شوید تا ا»

سال عمر کررد و اسرلام    233است که « دريد بن صمه جشمي»یکى دیگر از معمرین، ( ز

یکرى از فرمانردهان برررگ ارترش     « حنيين »را دریافت ولى مسلمان نگردیرد و در جنر    

 .مشرکین بود و در آن روز با پیغمبر اسلام نبرد کرد و کشته شد

سرال عمرر    211است که « محصن بن عتبان بن ظالم زبيد »ز معمرین، یکى دیگر ا(  

 .کرد

سال عمر کررد و ایرن    433است که « بن حممه دوسي عمرو»یکى دیگر از معمرین، ( ط

 :اشعار از اوست

اى هستم کره شربش بره پایران      پیر شدم و آن قدر عمرم زیاد شد که گویا من مار گریده»

 .«رسد نمی



43 

هراى اروش و    ز پاى در نیاورده ولکن گذشته است بر مرن سرال  پس هنوز مرگ، مرا ا»

 .«بهاری

سه قرن کامل بر من گذشته است و الآن نردیک است که قرن چهارم عمرم نیر به پایران  »

 .«برسد

سرال عمرر کررد و     433است که « حرث بن مضاض جرهمي»یکى دیگر از معمرین، ( ی

 :این اشعار را او سروده است

ن نبوده بین عقبه حجون ترا لرفا دوسرتى از قبیلره مرا و گویرا کره        گویا که هرگر ساک»

 .«شبخوابى از آنان در آنجا توقف نکرده

ولى نه، ما اهل مکه بودیم، لکن آواره کرد ما را گذشت روزگار و پردران برى اندیشره و    »

 .«اطاکار

ه است کر « سلمان فارسي»یکى دیگر از معمرین مورد اتفاق همه مسلمین و غیر آنان ( ک

را دیرده و پیرامبر   «  عيسى مسيح»گویند که او  اکثر دانشمندان اسلامى و غیر اسلامى می

زنرده  « عمر بن خطاب»اسلام را نیر درک کرده است و پس از آن حضرت تا اواسط الافت 

اند کره اسرتاندار مردائن و     قاضى مسلمین بوده و بعضى گفته« مدائن»بوده و در آن زمان در 

 .نیر بوده و این گفته لحیح تر است« عمر»مالیات آنجا از طرف  مسؤول

اند که عمر آنان طولانى ترر   پادشاهان قدیم آنان، افرادى بوده: گویند تاریخ دانان ایرانى می

نویسند که یکرى از پادشراهان فرار  کره عمرر درازى       از عمر افراد نامبرده بوده است و می

سرال   2133و او  (21)را پایه گذارى کرده اسرت  « جشن مهرگان»کرده، همان کسى است که 

 :و من بدین جهت نامى از آنان نبردم که. عمر نموده است

اند بیشتر از افرادى هسرتند کره    افرادى که در بین عرب داراى عمرهاى طولانى بوده: اولاً

 .اند در بین فارسیان عمرطولانى داشته

 .این افراد به زمان ما نردیکترند تا زمان معمرین فار : ثانياً
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فراد در نرد دانشمندان عرب، مورد اتفاق است بر الاف طرول عمرر   طول عمر این ا: ثالثاً

 .دانند اى آن را بعید دانسته و مردود می معمرین فار  که عده

هاى تاریخ ذکر شرده و جراى تردیرد     اینان تعدادى از معمرینى هستند که نامشان در کتاب

ده و وقوع آن نیر حتمرى  نیست که وجود افراد طویل العمر در میان افراد بشر، امکان پذیر بو

اى از منکرین ادا ودانشمندان سرتاره شرنا  انرد، امرا      و منکرین طول عمر، تنها عده. است

 .پیروان ادیان آسمانى، تماماً در این مطلب کاملاً اتفاق نظر دارند
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 انتقاد هفتم و پاسخ آن

اسرلام و  در جامعره، حفرظ و نگهردارى شرریعت     « اميام »نقش : گویند انتقاد کنندگان می

و اگرر غیبرت امرام، بره آنگونره کره       . مواهبت کردن از احوال امت و جامعره اسرلامى اسرت   

گویند، ادامه پیدا کند و اقامه حدود و اجراى احکام و جهاد با دشمنان کره بایرد    می« اماميه»

به وسیله او انجام شود، همگى متوقف گردد و احتیاجى که موجب نصب او گردیده بررآورده  

 .نابراین، وجود چنین امامى با عدمش مساوى اواهد بودنگردد، ب

 :پایه است، به ااطر اینکه این انتقاد نیر سست و بی

دعوت به حق و تبلیغ اسلام، منحصر به شخص امام نیسرت بلکره ایرن وهیفره همره      : اولاً

مسلمین و مؤمنین است، مگر نه این است که همواره، این شیعیانند که تبلیغ و تررویج مرذهب   

امرام شخصراً احتیراج بره     . دهند و شناساندن راه لحیح را به مردم به عهده گرفته و انجام می

عهده گرفتن این کار را ندارد، همانگونه که ههور و گسرترش دعروت پیغمبرران همرواره بره      

 .وسیله پیروان و مؤمنین به آنها بوده است

شود و آنران   بر آنان تمام میو به همین مقدار نیر عذر و بهانه افراد بر طرف شده و حجت 

احتیاجى به تحمل سفر و از نردیک به حضور امام رسیدن ندارند و پس از وفرات آنران نیرر    

پرذیرد و اجرراى حردود و احکرام و جهراد برا        تبلیغ و ترویج حق، به همین گونه انجرام مری  

. ان نیستدشمنان نیر به عهده نمایندگان و فرماندهان آنان بوده و هرگر منحصر به شخص آن

به همین جهت، در زمان پیغمبران، نمایندگان و فرماندهان آنان این امور را بدون هیچ سستى 

 .گفتند که باید اودشان شخصاً به این کارها بپردازند دادند و هرگر نمی و تأایرى انجام می

از بیانات فوق، این مطلب به وضو  روشن شد که علت احتیاج به وجود امام ایرن اسرت   

شریعت و قانون اسلام حفظ شده و به همان گونه که وهیفه آنان است تبلیغ گرردد و اگرر   که 

کسى و یا کسانى پیدا شوند که به این امور قیام کنند در این لرورت امرام حرق دارد سراکت     

بماند و یا پنهان شود و هرگاه که همه امت بر ترک این عمل اتفاق کرده و کسى از آنران ایرن   
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نگرفت و تمامشان از راه حق و قانون لحیح، منحرف شوند، قهراً امرام حرق    کار را به عهده

همرین  . ندارد که در پنهان بماند، بلکه باید هاهر شرده و ایرن کارهرا را شخصراً انجرام دهرد      

 .کند مطلب، فلسفه وجود امام را عقلاً تشکیل داده و وجوب نصب او را ثابت می

باشد که براى هدایت امت و حفرظ   ت، این مطلب میآنچه عقلاً بر اداوند واجب اس: ثانياً

هنگرامى کره امرت، راه هلرم و سرتم را      . قانون شریعت و تحصیل امنیت، امامى را نصب کند

پیشه سازند و مان  انجام وهیفه او گردند و قصد نابودى او را کنند، در اینجرا ایرن تنهرا امرت     

انرد وهرگونره فسرادى     شدن او گردیده هستند که مان  ادامه انجام وهیفه او شده وموجب نهان

که از این امر تولید شود، اودشان مسؤول آن اواهند بود، ولى اگر اداوند امام را بمیرانرد و  

یا او را نصب نکند و میراندن یا نصب نکردن امام، موجب فساد و هرج و مرج گردد، در این 

پرواضرح  . اواهرد برود  لورت مقصر و عامل اللى در ایجاد فساد و هرج و مررج اداونرد   

 (26). شود است که حق تعالى هرگر موجب فساد و هرج و مرج نمی
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 انتقاد هشتم و پاسخ آن

عین همران ادعرایى اسرت    « امام غايب»درباره « اماميه»ادعاى : گویند انتقاد کنندگان می

 :کنند؛ مثلاً کنند و امامیه آن ادعا را قبول نمی ها درباره افراد دیگر ادعا می که بعضى از گروه

وى کشرته نشرده بلکره در پنهران     »: گویند می درباره على بن ابى طالب  (27)« سبائيه»

 .«کند زندگى می

 .«محمد بن حنفیه زنده است و در زمان مناسب ههور اواهد کرد»: گویند می« كيسانيه»

معین ههرور نمروده و   جعفر بن محمد زنده است تا اینکه در زمان »: گویند می« ناووسيه»

 .«کند قیام مسلحانه می

اسماعیل بن جعفر بن محمد همان قائم منتظرى است که همه در »: گویند می« اسماعيليه»

 .«انتظار اویند و او نمرده و زنده است تا قیام کند

 .«محمد بن اسماعیل بن جعفر، زنده است»: گویند می« اسماعيليه»بعضى از 

يحيى بين  »حتى عین همین ادعا را درباره . گویند مانشان چنین مینیر درباره اما« زيديه»

شاهى کشته شده نیرر دارنرد، وقترى امامیره ایرن ادعاهرا را باطرل و        ( منطقه)که در  (28)« عمر

اسا  اواهرد برود؛ چررا کره دلیلشران       دانند، پس حتماً ادعاى اود آنان نیر بی اسا  می بی

 .شود ودشان نیر میبراى ابطال این ادعاها، شامل ادعاى ا

 :به ااطر اینکه. اسا  است لکن همانگونه که اواهید دید، این انتقاد نیر واهى و بی

دانند که بعضى از این افراد به طور قطر  و   امامیه این ادعاها را بدین جهت مردود می: اولاً

و هریچ جراى   انرد   اند و امامان بعد از آنان نیر برکشته شدن آنان شهادت داده مسلم کشته شده

 .تردیدى در آن وجود ندارد و انکار کردن امور حسى و قطعى، نرد عقلا باطل و مردود است

اند و امامان بعدى نیرر برر مرردن آنران شرهادت       و بعضى دیگر آنان نیر به طور قط  مرده

اند ولى بر عکس، در ادعاى امامیه، هیچ امرى که به طور حسرى لرورت گرفتره باشرد،      داده

نیر امامى که بر الاف ادعراى آنران شرهادت دهرد، وجرود      « مهد »د و پس از وجود ندار
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بى دلیل و برهران  « عقل و وجدان»بنابراین، مقایسه بین این دو ادعا به شهادت . نداشته است

 .بوده و در حقیقت جر تحریف حقیقت، چیرى بیش نخواهد بود

غیبت این افراد، طرولانى بروده و    کنیم که مدت ما این ادعاها را به این جهت رد نمی: ثانياً

تواند ادامه یابد، تا اینکه ادعراى مرا نیرر بره      یا عادتاً چنین پنهان شدن ها تا مدت زیادى نمی

همان گفته مردود شود، بلکه انکار این ادعاها از طرف ما به ایرن دلیرل اسرت کره در کشرته      

دهنرد و در   ن شهادت میشدن بعضى از آنان و مردن بعضى دیگر از آنان علم و حس و وجدا

 .آن جاى هیچ گونه شک و تردیدى نیست

وانگهى امامت این افراد، به آنگونه که مورد قبول شیعه باشد، ابداً به اثبات نرسریده و هریچ   

بنرا برر ایرن، ادعراى غیبرت      . ابر و روایتى که مورد اطمینان باشد، بر آن گواهى نداده است

 .نخواهد کرد چنین افرادى، چیرى را ثابت و یا نفى
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 انتقاد نهم و پاسخ آن

اند؛ به ااطر اینکره   امامیه درباره غیبت مهدى، دچار تناق  شده: گویند انتقاد کنندگان می

گوینرد کره حفرظ مصرلحت عمرومى       از یک طرف، در علت وجوب نصب امام بر اداوند می

نقرش حسرا  وى   بدون نصب و ههور امام و امر و نهى او امکان پذیر نیست و بدون تردید، 

در تدبیر امور اجتماعى، سیاسى و اقتصادى و نظامى مانند نقش سلطان عادل در تدبیر امرور  

 .مردم، قابل انکار نیست

گویند که اداوند بره امرام منصروب از جانرب ارود، اجرازه داده ترا         و از سوى دیگر می

ر است که بین ایرن  کاملاً آشکا. هروقت که مصلحت بداند و بخواهد از انظار الق پنهان شود

 .دو نظریه تناق  وجود دارد

 :اسا  است؛ به ااطر اینکه این انتقاد نیر باطل و بی

کنند، از چگونگى مصالح و مفاسد در افعال اداونرد، هریچ    کسانى که این انتقاد را می: اولّاً

ایره  به سبب اینکه مصالح افعال مردان حکریم و دانشرمند، همرواره برر پ    . گونه اطلاعى ندارند

سنجش مصلحت استوار است و این مصالح هنگام تغییر احوال و اصولریات ارارجى نیرر    

کند؛ مثلاً شخص حکیم و دانا، گاهى بره اولاد و اویشران و یرا دوسرتانش آداب و      تغییر می

آموزد و نیر از نظر مادى وسایل تجرارت و دادوسرتد را در    االاق لالحه و علم و دانش می

تا در انظار مردم مورد احترام قرار گرفته و از هیچ گونه چیرر مرادى و    گذارد ااتیار آنان می

 .یا معنوى، احتیاج به دیگران نداشته باشند

بنابراین، اگر اولاد و دوستان آن شخص، در آمواتن دانش و به کار بستن االاق لرالحه  

مصرلحت  کوشش نموده و با دقت و ملاحظه اا ، به تجارت و معامله ادامه دهند، مقتضاى 

این است که شخص حکیم و دانشمند نیر بره تهیره و تحویرل امکانرات و وسرایل تجرارت و       

 .آماده کردن اسباب علم و ادب براى آنان ادامه دهد
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اى نشران   ولى اگر بر عکس، آنان نسبت به تحصیل علرم و ادب و کسرب معرفرت علاقره    

کرت هراى نادرسرت، از    نداده و سرمایه تجارت و کسب را به هدر دهند و جر هرزگى و حر

آنان چیر دیگرى سرنرند، حتماً شخص حکیم و سنجیده از تحویل امکانات مادى و معنروى،  

 .اوددارى کرده و نسبت به فرزندان و دوستان اود اهمیّتى قائل نیست

واضح است که در این دو روش مختلف، هیچ تناق  و تضادى به ههور نرسیده، بلکره   پر

 .توافق را به کار برده استشخص حکیم کمال تناسب و 

و بر افراد دانشمند و عارف پوشیده نیست که نحوه تدبیر اداوند و سرنت حکیمانره او در   

شود، به این معنا که اداوند به بندگانش عقل و فکرر عطرا    بین بندگان به همین گونه انجام می

ه راهنمایى انبیرا و  هاى پسندیده را درک کنند و به وسیل کرده تا به واسطه آن، االاق و روش

هاى نیکو را  هاى آسمانى، به انجام اعمال و االاق نیکو امر کرده تا آنان اعمال و سنت کتاب

در زندگى اود به کار بندند و به سبب ایرن کرار، در دنیرا و آاررت، سرعادتمند و رسرتگار       

 .گردند

ر گوش فررا دهنرد،   بنابراین، اگر بندگانش عقل و فکر را به کار بسته و به فرامین پروردگا

اداوند آنان را به امدادهاى غیبى یارى نموده و وسایل پیروى هرچه بیشتر از حرق و انجرام   

ولى اگر آنان از عقل و منطق پیروى نکررده  . دهد عمل نیکو را فراوان در ااتیارشان قرار می

ى ارود را  و به دستورات الهى گوش فرا ندهند، وض  تغییر کرده و اداوند توفیق و امداد غیب

کنرد و ایرن دو روش مختلرف و     از آنان دریغ کرده و عذاب و عقوبت اود رابر آنان نازل می

آن را اقتضرا کررده، در ایرن دو روش    « مصيلحت »متفاوت در عمل، همان چیرى است کره  

 .مختلف از نظر عقل و منطق، هیچ گونه تناقضى وجود ندارد

را دعوت کررده کره بره وجرود او اقررار       مگر نه این است که اداوند همواره بندگان اود

نموده و به یگانگى او و نبوت پیامبرانش ایمان آورند، کارى که بدون تردید بر پایه مصرلحت  

بندگان انجام داده است و در عین حال لریحاً اعلام فرموده که اگر بندگانش به ااطر ترر   
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ى کررده و یرا رسرالت    از اطر و حفظ اونشان مجبور شوند کلمات کفرآمیر بر زبران جرار  

اند، بلکره عرین لرواب کررده و بردون شرک        پیغمبران را انکار کنند، هیچ گناهى انجام نداده

و آشکار است که این تغییرر  . مصلحت آنان در گفتن همین کلمات کفر آمیر نهفته اواهد بود

مصلحت به تغییر احوال و روش بندگان بستگى دارد و تفاوت دو فرمران، در ایرن دوحالرت    

 .گیرد مختلف نیر بر پایه مصلحت بندگان انجام می

این نکته نیر واضح است که ایرن تغییرر وهیفره و روش، مؤیرد درسرتى افعرال سرتمگران        

کننرد،   ومنکرین حق؛ یعنى آن دسته از افرادى که مؤمنین را مجبور به گفرتن ایرن گفترار مری    

پسرند بروده و موجرب عقوبرت     شود، بلکه افعال آنان بدون تردید از نظر عقلرى قبریح ونا   نمی

 .اجبار کنندگان اواهد بود

را بر بندگانش واجب نموده و بجا آوردن آن دو را برر پایره   « حج و جهاد»اداوند، انجام 

مصلحت و فایده آنان قرار داده و بندگانش هرگاه که قادر به انجام آن دو بروده و مرانعى برر    

 .این مصلحت بر آنان لازم استسر راه آنان وجود نداشته باشد، جلب و تحصیل 

ولى هرگاه قادر بر آن نباشند و افرادى از انجام آن جلوگیرى کنند، جلب مصلحت آن دو 

و نیر آن افررادى  . بر آنان لازم نخواهد بود، بلکه مصلحت آنان در ترک آن اعمال اواهد بود

 .ق عقوبت و عذابندکه از انجام این اعمال جلوگیرى کنند، مسلماً از نظر عقل و شرع، مستح

جاى شک نیست که مسأله ههور و غیبت مهدى عجرل الله تعرالى فرجره از همرین قبیرل      

به این گونه که مقتضاى حسن تدبیر و حفظ مصلحت بندگان، این است کره اگرر مرردم    . است

از امامان اود فرمانبردارى نموده و آنان را در انجرام وهیفره و پیشربرد حرق، یرارى کننرد،       

ید امامان، هاهر شوند و در دستر  بندگان باشند؛ ولى هرگاه مردم از فرمران آنران   مسلماً با

سرپیچى نموده و از یارى آنان در مسیر اعلاى کلمره حرق و تکامرل، اروددارى ورزیدنرد،      

توانند از انظار آنان پنهان گردیده و از دستر  آنان به دور باشند و زیران ایرن    امامان نیر می
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انرد و تنهرا آنران هسرتند کره عقرلاً        است که موجب پنهان شدنشان گردیده کار تنها بر کسانى

 .شوند ملامت و توبیخ می

و بدون شک درستى پنهان شدن امام، با لروم الل وجود و سلامت وى به همانگونره کره   

 .قبلاً بیان کردیم، هیچ تضادى ندارد

رنرد ماننرد معترلره، مرجئره،     گی را بر امامیه مری « تناق »گروه زیادى که این انتقاد : ثانياً

شود، به اراطر اینکره    کسانى هستند که این انتقاد بر اودشان نیر وارد می (21)زیدیه و جبریه 

« معتزلى هياى بغيداد   »اینها در مسأله امامت، داراى دو نظریه هستند؛ یک دسته آنان مانند 

 .دانند شرع واجب میرا، هم از نظر عقل و هم از نظر « امام»، نصب «مرجئه»و بسیارى از 

نصب وى « جبرى ها»اى از  و عده« معتزلى هاى بصر »و « زيدى ها»دسته دیگر مانند 

« امامييه »دانند و هر دوى این دسته گرچه از یرک جهرت برا     را تنها از نظر شرع واجب می

مخالفند و آن جهت این است که امامیه در تعیین شخص امام، علاوه بر امرور دیگرر، تصرریح    

گوینرد   هرا مری   دانند، ولى این گروه بر را به اسم و رسم و اصولیات شخصى او لازم میپیام

در لورتى که پیامبر تصریح به اسم و رسم امام نکند، یکى از دو امر در تعیین او کافى اسرت  

و آن دو امر این است که یا مردم انتخابش کننرد و یرا شخصراً قیرام مسرلحانه نمایرد و ابرداً        

ااتیرار کرردن   : گوینرد  هاى یاد شده مری  ریح پیامبر ندارد، لکن همه این گروهاحتیاجى به تص

امرت اسرلامى انجرام      امام توسط مردم، تنها برراى حفرظ مصرالح بنردگان و تحصریل فایرده      

 .پذیرد می

نصب امام بهترین کارى است که مصالح دین ودنیراى مرردم   : گویند می« معترلین بغدادی»

کنند که اگر ستمگران و متجراوزین از   ها، لریحاً اعتراف می گروهو همه این . کند را حفظ می

ااتیار کردن مردم مان  شوند، در این لورت، اللح این اواهد بود کره ااتیرار کننردگان، از    

تعیین امام دست کشیده و بدون امام به وهایف انسانى و دینى ارود ادامره داده و همرواره در    

 .به سر برند« تقيه»حال 
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هاى نامبرده درباره امرام، همران چیررى     بینا و آگاه پوشیده نیست که عقیده گروه بر افراد

دانرم چگونره    نمری . است که آنان اعتقاد به آن را بر امامیه ارده گرفته و تناق  پنداشته انرد 

 .کنند این افراد سطحى و کوته فکر از این نکته واضح غفلت کرده و کورکورانه انتقاد می 
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 پاسخ آنانتقاد دهم و 

هراى زیرادى    هرگاه امام به قدرى از انظار پنهان شرود کره قررن   : گویند انتقاد کنندگان می

هاى متعددى بیایند و بروند و ابداً او را از نردیک نبینند، بنابراین، هنگرامى   سپرى شود و نسل

که ههور کند، براى افراد حاضر در آن عصر، هیچ دلیل و برهانى بر لرحت نسرب و اثبرات    

وجود نخواهد داشت و اگر بخواهرد از طریرق معجرره ارود را بره      « معجزه»امتش به جر ام

مردم بشناساند یا باید پیامبر باشد و این بر الاف اتفراق تمرام مسرلمین اسرت کره پرس از       

، پیغمبرى نخواهد آمد و یا اگر پیامبر نباشد و در عین حال معجرره کنرد،   پیغمبر اسلام 

گویند معجرره از علایرم ارا  پیرامبرى      ین اود بر الاف اتفاق همه مسلمین است که میا

 .تواند داراى معجره باشد است و غیر از پیامبر، فرد دیگرى نمی

 :این انتقاد نیر مانند انتقادهاى گذشته مردود است به ااطر اینکه

انرد، رسریده اسرت کره      بروده اابار زیادى از پدران مهدى که همه آنان امامان شریعه  : اولاً

. انرد  کنرد، بیران کررده    هاى قبل از ههور او را که همگى دلالت بر قیام مسلحانه وى مری  نشانه

و نشرانه دیگرر، ههرور شخصرى      (13)است « سفياني»یکى از آنها قیام مسلحانه شخصى به نام 

طالرب  حسن بن علرى برن ابرى    »و همچنین کشته شدن فردى از اولاد . است« دجال»به نام 

دعروت  « مهيد  »است که در مدینه قیام مسلحانه نموده و مردم را بره طرفردارى از   « 

 .کند می

به زمرین در بیابران   « ارتش مجهز»هاى قبل از ههور مهدى، فرورفتن یک  از دیگر نشانه

ها و غیر آن، علاوه بر شیعه، اهرل تسرنن نیرر     و درباره این نشانه. نردیک مکه است« بيداء»

اند که تماماً برر انجرام حتمرى ایرن وقرای  دلالرت        نقل کرده هایى از پیامبر اکرم  روایت

و و در حقیقت اینها معجراتى است که نشانه راستین لحت نسب و درسرتى ادعراى ا  . کند می

 .باشد می
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دلیل بر پیامبرى آنان نیست؛ به اراطر  « امامان»ها و معجرات، به دست  ههور نشانه: ثانياً

اینکه آوردن معجرات، به مدعى پیامبرى ااتصا  ندارد، بلکره معجررات، بره طرور اجمرال،      

ادعاى پیامبرى باشد و چره  « ادعا»گردد، چه آن  تنها دلیل بر لحت و درستى ادعا کننده می

پس اگر مدعى، ادعاى پیامبرى کند، معجرره دلیرل برر پیرامبرى آن شرخص      . اى دیگریادع

اواهد بود و اگر ادعاى امامت و رهبرى داشرته باشرد، معجرره دلیرل برر لردق امامرت آن        

شخص اواهدگردید و اگر مؤمن لالح و پرهیرگارى به وسیله آن فرد دیگرى را به پیرروى  

و یا بدان وسیله ادعاى شنیدن حکم و یا سخنى از امرام  و اطاعت پیامبر یا امامى دعوت کند 

و یا پیامبرى نماید، در این لورت معجره شاهد و دلیل بر درستى ادعاى آن مرؤمن اواهرد   

 .بود

آرى مطلب این هست که معجره مخصو  آن دسته از افراد است که از گمراهى فکرى و 

توانرد هرم در انبیرا و     است که می ارتکاب گناهان کبیره محفوظ و مصون باشند و این چیرى

به عنوان نمونه دو مرورد را کره لرریحاً در    . هم در الحاب و پیروان آنان وجود داشته باشد

 :کنیم قرآن ذکر شده، نقل می

او را همرواره از آسرمان   « روزی»است کره اداونرد   « عمران»داتر « مريم»: مورد اول

 :فرماید قرآن در این باره چنین می. فرستاد می

وَ مِنْ ... َّما دَخَلَ عَلَيهْا زَکَرِيَّا المِْحْرابَ وجََدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمل انَّى لَکِ هذا قالَتْ هل کُل
ن  نالِکَ دَعا زَکَرِيىا رَبَّهل قالَ رَبِّ هَبْ لى مِنْ لََل قل مَنْ يشَاءل بغيِْْ حِسابٍ، هل َ يرْزل ِ اِنَّ اللََّّ کَ عِنْدِ اللََّّ

رِّ  عاءِ ذل  (11). يَّةً طَيِّبَةً اِنَّکَ سَميعل الَُّ

ه بر . دید که در برابررش طعرامى وجرود دارد    شد، می هر زمان که زکریا بر مریم وارد می»

 این غذاها از کجاست؟: مریم گفت

از پیشگاه اداوند برایم آمده و اداوند هرکه را بخواهد بردون حسراب روزى   : مریم گفت

به من اولاد پاک و ارجمندى عطرا  ! بود که زکریا دعاکرد که پروردگارادر این هنگام . دهد می

 .«شنوی فرما و تو اواهش مرا می



11 

اداوند این معجره را درباره مریم انجام داد و حال اینکه مریم نره پیغمبرر و نره فرسرتاده     

 .اى از بندگان لالح و پرهیرگار اداوند بیش نبوده است ادا بود، بلکه بنده

است که طبق تصریح قرآن، اداونرد بره وى وحرى    « موسى بن عمران»مادر  :مورد دوّم

 :فرماید قرآن کریم در این زمینه چنین می. کرد

وسى انَْ ارَضِْعيهِ فَاذِا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالَقْيهِ فِِ الَْْمِّ وَلا تََ افِ وَلا حَْ نَىا اِنَّ ا  وَاوَحَْيْنا الِى المِّ مل
وهل الَِْْکِ وجَاعِ  رْسَليَ رادُّ  (12) للوهل مِنَ المْل

و ما به مادر موسى وحى کردیم که او را شیر ده و هنگامى که از دشمن برر او ترسریدى   »

به دریایش بیفکن و ابداً تر  بره ارود راه مرده و محررون نبراش کره مرا او را بره ترو برر           

 .«گردانیم و پیامبرش قرار اواهیم داد می

که ما به مادر موسى وحى کردیم و حرال اینکره اگرر    : یدگو اداوند لریحاً در این آیه می

وحى، معجره مخصو  پیامبران باشد، فرستادن وحى بر مادر موسى که نه پیغمبر بروده ونره   

بنابراین، چه مانعى اواهد داشت که اداوند نظیرر ایرن   . فرستاده اداوند، درست نخواهد بود

عیان دیگرر تمیرر داده و ادعراى او را از    معجرات را درباره مهدى انجام دهرد ترا او را از مرد   

مباحث سودمندى در دو کتاب « معجزه»ادعاهاى دروغین مشخص نماید؟ و من در پیرامون 

بیران داشرته ام، کسرانى کره طالرب تحقیرق و       « الايضاح»و « الباهر من المعجزات»معروفم 

 .بررسى روشنگرانه در این باره باشند، به آن دو کتاب رجوع نمایند

بود انتقاداتى که پاسخ دادن به آنها را به عهده گرفتم و به توفیق پروردگرار، بره پیمران    این 

ها هدفى جر آشکار شدن حق از باطرل و تمیرر دادن پراک از     اود وفا نمودم و در این پاسخ

 .آلوده، نداشتم و اداوند بر این، گواه و بیناست
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 پاورقي ها

 .611فوائد الرضویه،    -( 1) 

ذکر کررده وسرید مرتضرى الالره آنهرا را در      ( العیون والمجالس)این مناهرات را در کتاب  لف، مجموعمؤ -( 2)

 .نیر آورده است( الفصول المختارة)کتاب 

 .، چاپ مصر11،   12والنهایة، ج  البدایة -( 1)

 .241،   1الغدیر، ج  -( 4)

أله ویا مسایلى از روى اعتقراد وعلاقره قلبرى،    از نظر لغت به معناى گروهى است که از فردى در مس( شیعه) -( 1)

اطرلاق  ( شیعه آل ابرى سرفیان  )در کربلا ( عمر سعد)به لشکریان (( )امام حسین )پیروى کنند وبه همین جهت 

 :کرده ومى گوید

 (.ان لم یکن لکم دین فکونوا احراراً فى دنیاکم! یا شیعة آل ابى سفیان)

 (.اگر دین ندارید پس آزاد مرد باشید! اى پیروان آل ابى سفیان)

کره مرکرر پادشراهیش در    « کیکاو  برن کیقبراد  »: کند را چنین نقل می« کیخسرو و کیکاو »طبرى قصه  -( 6)

داشت که از حیث زیبایى و کمالات معنوى بى نظیر بود و بره اراطر اینکره    « سیاواش»بود، پسرى به نام « بلخ»

او را بره  « کیکراو  »مناسب گردیده و علرم و دانرش لازم را کسرب کنرد،     از نظر جسمى و روحى، داراى تربیت 

و نرواحى  « سپهبد سیستان»که « رستم بن دستان بن برامان بن حورن  بن گرشاسب بن اثرط بن سهم بن نریمان»

هنگرامى  . را در سنین کودکى به سیستان برده و به تربیتش همرت گماشرت  « سیاواش»آن بود، تسلیم کرد؛ او نیر 

هراى مختلرف بررایش حاضرر نمروده و او را در       به سن جوانى رسید، آموزگاران ورزیده در رشته« سیاواش» که

اسب سوارى و جن  آورى وفرماندهى و نیر در علوم عصر، سرآمد گردانید و پس از ورزیردگى کامرل او را نررد    

 .پدرش فرستاد

اند که ایرن زن،   و بعضى گفته. ازدواج کرده بود« نترکستا»پادشاه « افراسیاب»داتر « سودابه»قبلاً با « کیکاو »

 .ورزیده و استاد بود« سحر»این داتر در . بوده است« یمن»داتر پادشاه 

از زیبایى کامل براوردار بود، عاشق شده و او را بره همبسترشردن دعروت    « سیاواش»به ااطر اینکه « سودابه»

از وى بدگویى کررد ترا اینکره    « کیکاو »نرد « سودابه»ر ورزید و به همین ااط امتناع می« سیاواش»کرد، ولى 

سیاواش به قصد اینکه از کید و مکرر سرودابه   . کیکاو  را نسبت به او بدبین نموده و علیه سیاواش بر انگیرانید

اواست که از پدرش اجازه بگیرد تا به جن  افراسیاب، که به شروط للحى کره برین او   « رستم»به دور باشد، از 

 .  در هنگام ازدواج سودابه انجام گرفت عمل نکرده بود، برودو کیکاو
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رستم از کیکاو  برایش اجازه گرفت و پدرش نیر لشکر عظیمى براى وى فراهم نمود و سریاواش را بره جنر     

هنگامى که آن دو با یکدیگر ملاقات کردند، بینشان للح بر قرار شد و سریاواش پردرش را از   . افراسیاب فرستاد

 .بر کرد ولى پدرش او را محکوم نموده و به وى فرمان ادامه جن  را دادللح با ا

از طرف دیگر، سیاواش ادامه جن  را بدون اینکه افراسیاب شروط للح را نق  کنرد، کرار زشرت و ننر  آور     

ا دانست و به همین جهت از جن  امتناع ورزیده و فهمید که فکر ادامه جن  را سودابه به پدرش القرا کررده تر    می

فیران برن  »از سیاواش انتقام گرفته باشد، بدین سبب سیاواش به وسیله یکى از شخصیتهاى برجسته ترک به نام 

 .از افراسیاب امان اواسته و به وى ملحق شد و لشکر وى نیر به کیکاو  ملحق شدند« ویسغان

مادر کیخسرو شد، بره ازدواج او   را که بعداً« وسفافرید»افراسیاب، سیاواش را احترام فراوان نموده و داتر اود 

حرد افراسریاب برود ترا      درآورد و سیاواش به علت دارا بودن کمالات جسمى و معنوى، همواره مورد احترام بری 

اینکه عاقبت به ااطر عقل و دانش و توانایى جسمى و لیاقتى که سیاواش از ارود هراهر ساات،افراسریاب بره     

ک گردید و چیرى که تر  او را بیشتر کرد این بود که برادر افراسریاب  وى حسادت برده و از او بر سلطنتش بیمنا

و دو پسرش نیر به وى حسادت برده و نرد افراسیاب از وى بردگویى کردنرد ترا اینکره     « کیدر بن فشنجان»به نام 

 .تحریکات آنان مؤثر افتاد و به آنان اجازه داد تا وى را به قتل برسانند

کردنرد و اواسرتند   « مثلره »داتر افراسیاب به کیخسرو آبستن بود، او را کشته و سرپس  و آنان در حالى که زنش 

 .جنینى را که در شکم دارد سقط کنند ولى کارشان مؤثر نشد

که واسطه تسلیم سیاواش گردیده بود، افراسیاب را از انتقام کیکاو  و رسرتم ترسرانده و او   « فیران»و از طرفى، 

به وى بسپارد ترا اینکره نروزادش را پرس     « نریمان»را تا زمان « وسفافرید»وى گفت  را بر عملش توبیخ کرد و به

 .از وض  حمل بکشد

ترحم کرده و او را نکشت بلکره  « فیران»افراسیاب نیر داترش را به وى سپرد، ولى هنگامى که نوزاد به دنیا آمد، 

 .او را پنهان نمود تا اینکه نوزاد به سن جوانى رسید

را فرسرتاد ترا از چگرونگى    « بى برن جروذرز  »کیکاو  از جریان امر آگاه گردید و شخصى به نام از طرف دیگر 

هاى زیاد بدون گرفتن نتیجه به جستجوى اود ادامه داد ترا   حال نواده اش جستجو کند و شخص مذکور نیر مدت

. ده و بره نررد کیکراو  بررد    اى داتر افراسیاب و فرزندش را فرارى دا اینکه مکان او را پیدا کرده و با طر  حیله

 (.، چاپ معارف مصر134،  1طبرى، ج: ک.براى آگاهى بیشتر ر)

در فقه اسلامى این مسأله مسلم است که اگر شخصى با همسر شخص دیگر زنا کند و سپس ادعا شرود کره    -( 7)

وبایرد شرخص زنرا    از این عمل فرزندى به وجود آمده است، این فرزند متعلق به شوهر زن زنا کننده اواهرد برود   

 .کننده و آن زن را سنگسار کنند



16 

توانرد فرزنرد بره وجرود آمرده را در طرى زنردگى از         پرواضح است که این حکم شررع در چنرین مرواردى نمری    

سرشکستگى و اجلت در میان مردم محفوظ بدارد و به همین جهت، طبیعى اواهد بود که در این لورت، شروهر  

افراد، به چنین فرزندى اقرار کند، بلکه همواره انتساب او را به اود مخفى نگره   زن زناکننده، حاضر نشود در انظار

 .اواهد داشت

انرد کره اهرل     ، بین تاریخ نویسان اارتلاف اسرت؛ بعضرى گفتره    «حضرت ابراهیم »درباره وطن اللى  -( 8)

و برارى  « کروثی »ى نرواحى  ا و عرده « بابرل »گویند محرل تولردش در    از نواحى اهواز بوده و بعضى می« سو »

دانند، کما اینکره دربراره پادشراه زمران ابرراهیم       می« حران»بوده و بعضى « کسکر»که شهرى از اطراف « ورکاء»

نمررود برن کنعران برن     »گویند پادشاه زمان او شخصى بره نرام    الیل، اقوال تاریخ نویسان مختلف است؛ بعضى می

« نمررود »گوینرد کره    و بعضرى دیگرر مری   . استاندار بوده است «ضحاک»بوده که از طرف « کو  بن سام بن نو 

بروده و قبرل از فارسریان، پادشراهى داشرته و      « زرهرى برن طهاسرفان   »اودش پادشاهى مستقل و اسم الرلیش  

 .سلطنتش بر مشرق و مغرب زمین گسترش داشته است

شرد، ایرن برود     ن نگه داشرته مری  ها پنها علت اینکه ولادت ابراهیم مخفى انجام گردید و وجودش از افراد تا مدت

به او ابر دادند که مرا در علرم سرتاره شناسرى     « نمرود»هنگام نردیک شدن ولادت ابراهیم،ستاره شناسان دربار 

متولد اواهد شد که مخالف دیرن و روش شرما اواهرد    « ابراهیم»ایم که به زودى در شهر تو پسرى به نام  اوانده

 .عین از بین اواهد بردبود و همه بتهاى شما را در تاریخ م

اصولیات آن را بیان کرده بودند فرا رسرید، نمررود دسرتور داد کره     « منجمین»هنگامى که سال تولد ابراهیم که 

در )تمام زنهاى آبستن را به زندان افکنده و زیر نظر بگیرند، ولى مادر ابراهیم چون هنگام ازدواج برا پردر ابرراهیم    

بوده، بین اهل تاریخ ااتلاف است و روایات شیعه اولى را بره شردت رد نمروده    « ارخت»اینکه پدر ابراهیم آزر و یا 

بره  ( )کند که پدرش آزر بروده اسرت   کند ولى هاهر قرآن کریم دلالت بر این می و با کمال تأکید، دومى را تأیید می

بروده اسرت، آثرار حمرل در      ، داتر نورسى بوده و ابراهیم اولین ثمره این ازدواج(مراجعه شود 74سوره انعام، آیه 

 .وى چندان نمایان نگردیده بود

هنگامى کره مرادر ابرراهیم احسرا  درد     . شد گردید به دستور نمرود کشته می در این سال هر پسرى که متولد می

زایمان نمود، مخفیانه به غارى که نردیک شهر بود، پناه برد و در آن غرار، ابرراهیم را بره دنیرا آورد و سرپس او را      

اش برگشرت و در اوقرات لازم بره او سرر      یر کرده و لبا  پوشاند و در غار گذارده و درِ آن را بست و به اانره تم

گویند که اداوند غرذاى   بعضى می. مکد دید که انگشت ابهام اود را می رفت، می زد و هروقت که به دیدنش می می

 .او را از همان انگشت قرار داده بود

نمود تا اینکه ابراهیم برررگ شرد    رفت و به او رسیدگى می رگیرى از ابراهیم به غار میها براى اب مادرش تا مدت

 .و به حد رشد رسید
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اى بر او به اندازه ماهى و ماهى بره انردازه    کرد به حدى که هفته کنند وى در غار که بود به سرعت رشد می نقل می

ج کرد و به شهر آورد و در بین مردم بره مرراوده و   گذشت تا اینکه پس از مدتى مادرش او را از غار اار سالى می

در این زمان بود که ابراهیم به مطالعه تکوینى پردااته و درباره مراه و اورشرید و سرتارگان    . رفت و آمد واداشت

این قصه به نحو دیگرى نیر ذکر شرده  . نمود، همانگونه که قرآن نقل کرده است کرد و درباره آنها مناهره می فکر می

 (.مراجعه کنند 123 - 121،   1تاریخ طبرى، ج )؛ علاقه مندان به، است

قرآن کریم بیش از هر پیغمبرى سخن گفته و شر  زنردگى او را مبسروط ترر از    « موسى بن عمران»درباره  -( 1)

هراى   ابدر این رابطه به سوره هاى طه، شعراء، انبیاء، اعراف و انعام و نیر بره کتر  . شر  زندگى دیگران بیان نموده

 .تاریخ مراجعه شود

گویند زمانى که موسى به پیغمبرى برگریده شد، هشرتاد سراله برود و در ایرن مردت، از فرعرون        تاریخ نویسان می

 (.118 - 111،   1طبرى، ج )پنهان بود، 

 روزى در: کنرد کره   نقرل مری  « ارشاد»مصنف رحمه الله در کتاب . مناسبت نیست ذکر این قصه در اینجا بی -( 13)

رئیس دارایرى قرم برود،    « المستعین باللَّه عباسی»و « المعترّ باللَّه»که از طرف « احمد بن عبید اللَّه ااقان»مجلس 

داشت و با اولاد على بسریار دشرمن   « اهل تسنن»با اینکه مذهب « احمد». لحبت از امام ما شیعیان به میان آمد

مرن در  : بیران کررده و گفرت   « على بن محمد بن الرضا حسن بن»بود، فصل کاملی در فضایل و کمالات و االاق 

حترى  . ندیردم « حسرن برن علری   »سامرا که بودم از نظر وقار و احترام و پاکدامنى و بررگوارى هیچ کس راماننرد  

پیرمردان بسیار محترم و فرماندهان ارتش و وزراى کشور نیر همرواره او را احتررام کررده و او را در مجرالس، برر      

: روزى در مجلس پدرم نشسته برودم کره پیشرخدمتى وارد شرده و برا لرداى بلنرد گفرت        . اشتندد اود مقدم می

مرن از اینکره کسرى را در    . اجازه دهید: پدرم تا این ابر را شنید فریاد زد. در دم اانه است« ابومحمد بن الرضا»

ا به غیر از اسم نام ببرند جرر  محضر پدرم به کنیه نام بردند بسیار تعجب کردم چون بنا نبود که در محضر او کسى ر

پس از دقایقى دیدم که شخصى گندمگون، اروش  . و یا کسى را که الیفه دستور دهد« ولیعهد الیفه»یا « الیفه»

هنگامى کره چشرم پردرم بره وى     . اى وارد شد قدوبالا، نیکو لورت، در سن جوانى و با هیبت و وقار ایره کننده

بالش شتافت و او را در آغوش گرفت و لورت وسینه او را بوسید و دسرتش را  ااتیار چند قدمى به استق افتاد، بی

و فرمانردهان ارترش   « بنى هاشم»گرفته و بر جاى اود نشانید در حالى که هرگر چنین براوردى با هیچکس از 

در  -که از فرزنردان الیفره برود     -« موفق عباسی»پس از چند دقیقه اى پیشخدمتى ابر داد که . کرد و وزرا نمی

شد، قبل از او، پیشخدمتان و اطرافیران   بر پدرم وارد می« موفق»و همیشه رسم بر این بود که هرزمان که . راه است

پردرم همچنران   . شدند و ازدر اطاق تا جایگاه نشستنش به لف مى ایستادند تا هنگامى که اارج شرود  او وارد می

در این هنگام پردرم بره   . وارد شدند« موفق»اصولى  کرد تا زمانى که پیشخدمتان لحبت می« حسن بن علی»با 

اواهى برو و سپس او را بدرقره کررد و بره پیشرخدمتان دسرتور داد ترا او را        اگر می! فدایت شوم: گفت« حسن»
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نهایرت در   ، بری «حسرن »من از این براورد پدرم برا  . مخفیانه از در دیگرى که چشم موفق به او نیفتد، اارج کنند

نکه در شب، پس از نماز عشا به ادمتش رفتم و گفتم آن مردى که امروز لربح بره او آن همره    شگفت بودم تا ای

امرام  « ابرن الرضرا  »معرروف بره   « حسن بن علری »او : گفتى، چه کسى بود؟ گفت احترام کردى و فدایت شوم می

د، هریچکس  بیررون رو « بنى عبا »اگر امامت از الفاى ! پسرم: است و پس از ساعتى سکوت، گفت« رافضیان»

بجر او استحقاق این مقام را ندارد، چون بسیار مرد دانشمند و پرهیرگرار و برا لرلاحیتى اسرت و     « بنى هاشم»از 

گوید من از گفتار پدرم به فکر فرورفته و تصمیم گرفتم کره   احمد می. پدرش نیر بسیار مرد دانشمند و محترمى بود

یا ارتشیان، قضاة، فقها و غیر آنان که درباره او پرسرش نمرودم،   « بنى هاشم»از هر فردى از . درباره او جستجو کنم

روزى بعضرى از  . دارنرد  گذارند و او را بر همگان مقردم مری   دیدم از وى تعریف نموده و به او فوق العاده احترام می

برل  سؤال کردند، پدرم پاسخ داد جعفرر فرردى نیسرت کره قا    « حسن»برادر « جعفر»از پدرم درباره « اشعرى ها»

بند و بار اسرت و   نوشد، بی-کند، شراب می جعفر مردى است که فسق می. پرسش باشد و یا با حسن مقایسه گردد

روزى پس از وفات برادرش در محضر پدرم از او لحبت هرایى شرنیدم کره    . هیچ احترامى براى اود قایل نیست

کرد که مقام و رتبره   که از پدرم اواهش میو آن این. کردم تا این اندازه شخص پست و فرومایه اى باشد گمان نمی

پدرم از شنیدن این کلمات بره  . دهم برادرم را براى من قرار ده و من در عوض، هر سال بیست هرار دینار به تو می

الیفه دایماً به پیروان پدر و برادرت شردیداً فشرار وارد آورده و همیشره برر     ! اى نادان: غضب آمده و به وى گفت

یده است، به این نیّت که آنان را از دوستى و پیروى آن دو باز دارد و موفرق بره چنرین کراری نشرده      فرق آنان کوب

است، اگر تو در انظار پیروان پدر و برادرت آن مقام را داشته باشى، هیچ احتیاجى به کمک و یارى الیفره و غیرر   

سرپس  . هیچ تأثیرى برایت نخواهد داشرت  و اگر نرد آنان چنین مقامى نداشتى، تبلیغ و یارى ما. او نخواهى داشت

اعتنایى نموده و دستور داد که دیگر به او اجازه ورود به اانه را ندهند تا اینکه پدرم از دنیرا رفرت و مرن     به او بی

« حسن برن علری  »اارج شدم او نیر بر همین حال بود و الیفه نیر همیشه به دنبال فرزند « سامرا»هنگامى که از 

نیر همواره عقیده دارند که حسرن از ارود پسررى    « حسن بن علی»و پیروان . ثرى از او نمى یافتگردید ولى ا می

بررد و پرس از مردت درازى، ههرور      جانشین او است و در حال غیبت بسر می« امامت امت»گذاشته است که در 

 (.اسدی، چاپ مشهدى 161 - 166الارشاد،   . )اواهد نمود ودنیا را از هلم و جور اواهد رهانید

هاى یاد شده در متن کتاب که مؤلف معظم کراراً از آنها یاد کررده، محتراج تفصریل و بحرث      توضیح عنوان -( 11)

اى از معرانى و حقرایق    زیادى است که پاورقى کتاب محل آن نیست، ولى براى اینکه اوانندگان محترم ترا انردازه  

 :پردازیم ها میاین الفاظ آگاهى پیدا کنند ما به طور اجمال به شر  آن

 معترله

جررو  « والل بن عطاء غررال »این است که وقتى « معترله»درباره به وجود آمدن « متکلمین اسلامی»مشهور بین 

اى زیرادی بودنرد و در عرین حرال در      که عرده « اوارج»بود، بحث بسیار حساسى بین « حسن بصری»الحاب 
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که مرد بسیار با هوش و انتقاد کننرده  « حسن بصری» کردند و بین عقاید اود بسیار سرسخت و قشرى براورد می

« اروارج »شروند، کافرنرد یرا مرؤمن؟      بود، آغاز شد و آن بحث این بود آیا کسانى که مرتکب گناهان کبیرره مری  

گفتنرد کره    و شاگردان وى مری « حسن بصری». گفتند این افراد کافرند و احکام کفر را باید بر آنان جارى کرد می

کره از  « والرل برن عطرا   »هاى زیاد،  پس از بحث. اند و احکام ایمان را باید بر آنان جارى ساات این افراد مؤمن

انرد و   شاگردان مهم و دانشمند حسن بود، اعتقاد پیدا کرد که این دسته از افراد، نه کافرند و نه مؤمن، بلکره فاسرق  

کنراره  « حسن بصرری »سپس از مجلس در   نام نهاد و« المنرلة بین المنرلتین، عقیده حد وسط»این عقیده را به 

عمررو برن   »اى از اهل مجلس حسن، جلسه جداگانه اى تشکیل داد و بعد از مردت انردکى،    گیرى کرده و با عده

بره هرحرال بره    . اند که حسن آنان را از مجلس در  اود بیرون کرد بعضى نقل کرده. نیر به وى ملحق شد« عبید

اى  شدند؛ یعنى کسانى که از مجلس در  حسن عرلت گریده و عقیده جداگانهمشهور « معترله»این جهت آنان به 

 .انتخاب کردند« حسن»و « اوارج»نسبت به 

حسرن برن موسرى    ». هاى معتبر، علت نامگذارى آنان به این اسم، چیر دیگرى بیان شده اسرت  در بعضى از کتاب

هنگرامى  : انرد  گفته« المقالات والفرق»در کتاب « سعد بن عبداللَّه اشعرى قمی»و « فرق الشیعة»در کتاب « نوبختی

بیعت کردند ولى پس از مدتى ااتلاف پیدا کردند، یک دسته بر بیعرت  « علی»کشته شد، تمام مردم با « عثمان»که 

، «سرعد برن ابرى وقرا     »اى از سرشناسان الرحاب پیغمبرر؛ ماننرد     باقى ماندند و دسته دیگر، با عده على 

علرى  »از بیعرت برا   « اسامة بن زید بن حارثه کلبری »و « محمد بن مسلمه انصاری»، «ه بن عمر بن اطابعبداللَّ»

عرلت گریده، نه در جن  با آن حضرت و نه در جن  با مخالفان او شررکت نکردنرد و گفتنرد جنر  برا      « 

انرد و برراى همیشره بنیانگرذاران      یرده نام« معترله»و به همین جهت آنان را . هیچکدام از این دو دسته جایر نیست

 .گردیدند« معترله»

 نیر از علرى  « بنى تمیم»اى از  با عده« احنف بن قیس تمیمی»اند که پس از مدتى  بعضى از آگاهان نیر نوشته

من بدین جهت از جن  کناره گیرى کردم که جان و مالم حفظ شود به ااطر اینکره اعتقراد بره    : جدا شد و گفت

 .کناره گیرى داشته باشم

علرت  « جولرد تیسرهر  »: گویرد  نوشرته، مری  « المقالات و الفررق »دکتر جواد مشکور، در پاورقى هایى که بر کتاب 

داند که آنان در اول امر، جرو زهاد و افراد گوشه گیر و اعراض کننده از دنیرا   نامگذارى آنان را به این اسم این می

در حالات وى نقل شده که از دنیا رفت در حالى کره یرک   . ز این دسته بوده استنیر ا« والل بن عطا»اند و  بوده

بینریم کره برر آنران عنروان       حتى ما در قرن چهاردهم هجرى بعضى از افراد را می. دینار یا درهمى از او باقى نماند

ریح شریخ مؤلرف اسرت،    کند تص کنند، ولى آنچه نظریه مشهور را تأیید می اطلاق می« پیرمردى از پارسایان معترله»

 .اند از حسن بصرى جدا شد، بوجود آمده« والل بن عطا»به اینکه معترله از زمانى که 
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ولم یکرن قبرل ذلرک یعررف     »: گوید پس از نقل نظریه مشهور می« اوائل المقالات، لفحه ششم»در کتاب « شیخ»

و یرا حرکترى بره نرام     « معترلره »هى به نام قبل از این، گرو»: یعنی. «الاعترال و لا کان علماً على فریق من النا 

از این جهت نیر قابل توجره اسرت کره وى برا بعضرى از بررگران       « شیخ»و نظر . «شنااته نگردیده بود« اعترال»

« ابرى الحسرین بصرری   »و « ابرى سرعید اسرتخری   »، «قاضى عبردالجبار رازی »، «ابى القاسم بلخی»معترله مانند 

 .همرمان بوده است

اند و چره علرت آن یکرى از دو مطلبرى      گفته« کلامیین»علت نامگذاری معترله آن باشد که مشهور به هرحال، چه 

باشد که نقل کردیم، ولى این امر مسلم است که آنان به عنوان یک گروه بسریار مهرم و داراى عقایرد االرى، در     

مخصولرى هسرتند و    انرد؛ آنران در مسرایل اعتقرادى و علمرى اسرلام، داراى عقایرد        تاریخ مسلمین مطر  شده

مفصلاً عقاید آنان را ذکر کرده که ما نیر مختصرى از آنها را نقرل  « ملل و نحل»در کتاب « عبدالکریم شهرستانی»

 .کنیم می

داننرد و   هاى رسیدن به حقیقت می تواند حکومت کند و آن را یکى از راه عقل در مسایل دینى می: گویند معترله می

مورد تأیید دسرتگاه حکرومتى بروده و از الرول عقیردتى      « متوکل عباسی»تا زمان  «مأمون»این عقیده از زمان 

توانرد تشرخیص بدهرد و     می« عقل»حسن و قبح افعال را فقط : گویند می. در این مدت بوده است« دولت عباسی»

قدند لرفات  و همچنین معت. دانند و آنان القت اللح را بر اداوند واجب می. کند تنها حکم آن را بیان می« شرع»

ویهه اداونرد اسرت   « قدیم»گویند که لفت  دانند و می اداوند زاید بر ذات او نیست، بلکه آنها را جرو ذات او می

داننرد و در دنیرا و آاررت،     و قرآن کریم را مخلوق و آفریده ادا می. تواند اطلاق شود و بر هیچ موجود دیگر نمی

وپراداش نیکرو   . داننرد  مت و مصلحت را در افعال اداوند واجب میو ملاحظه حک. دانند اداوند را قابل دیدن نمی

 .دانند دادن به بندگان مطی  و فرمانبردار و مجازات کردن مرتکب شوندگان گناهان کبیره را بر اداوند واجب می

ى نردیک تررین مرذاهب اسرلام   « شیعه»نسبت به مذهب « معترله»شویم که از نظر اعتقادى،  این نکته را یادآور می

 .است و به همین جهت با شیعه، در تمام عقاید یاد شده، توافق کامل دارند

 حشویّه

 :در لغت به چندین معنا آمده است« حشو»

 .گذارند، مانند پنبه و یا ریره هاى پارچه چیرهایى که داال تشک یا لحاف می - 1

 .مقدار یا مردم حقیر و پست اشیاى حقیر و بی - 2

و شاید به همین جهت، بره اطرافیران شرخص مهرم و موجّره،      . جسم کوچک و ارد باشد چیرهایى که از نظر - 1

 .گویند می« حواشى و حاشیه»

اى نداشته باشد و به همین جهرت در میران اهرل کرلام بره       و در الطلا  به معناى چیر زایدی است که هیچ فایده

ده از روایات منسوب به پیامبر و امامران  گویند؛ چونکه آنان یک ع می« حشویه»اى از لاحب نظران اسلامى،  عده
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را که با عقل و منطق و روایات مسلمّه و آیات محکمه قرآن سازگار نیست، تنها به ایرن سربب کره جررو روایرات      

هستند کره  « ااباری»و در حقیقت آنان همان طایفه . کنند شود، لحیح و معتبر دانسته و آنها را نقل می حساب می

انرد؛ ماننرد    شودو سر دسته آنان افرادى از اهل سرنت  یاد می« بتریه»و گاهى به نام « حشویه»گاهى از آنان به نام 

حسرن برن   »، «مالک بن انس»، «محمد بن ادریس شافعی»، «ابن ابى لیلی»، «شریک بن عبداللَّه»، «سفیان ثوری»

در براب  « حشرویه »... و« لسلمة بن کهیر »، «حکم بن عیینه»، «سالم بن ابى حفصه»، «کثیر النوا»، «لالح بن حی

: گوینرد  مری « حشویه»: کنیم اعتقادات اسلامى، داراى عقاید و نظریات االى هستند که ما بعضى از آنها را نقل می

از نظر القت، شربیه انسران   « اداوند»آنان معتقدند . انسان در انجام اعمال ایر و شر، مجبور و بدون ااتیار است

و در این باره به هراهر آیرات   !! باشد اراى نفس و بدن و گوش و چشم و دست میو اداوند مانند انسان، د!! است

و همینطور هر روایتى را که فرد دانشمند و مورد اعتمرادى از پیغمبرر نقرل کنرد و سلسرله      . کنند قرآن استدلال می

عقاید آنران ایرن    از دیگر. راویان آن را به طور مشخص ذکر کند، آن روایت از نظر آنان حجت و معتبر اواهد بود

در جن  با یکدیگر اطرا کردنرد و کسرانى کره بره      « عایشه»و « زبیر»، «طلحه»، «على »است که معتقدند 

هیچکدام از آنان کمک نکرده و ساکت نشستند، راه درست رفته و عمرل لرحیح انجرام دادنرد و جنر  آنران برا        

آنران  کنیم واوب و برد   یکدیگر، مورد تأیید ما نیست ولى اودشان را دوست داریم و از سایر اعمالشان پیروى می

او « امامرت »از تمام مردم افضل و اعلم اسرت ولرى   « على »: گویند همچنین آنان می. گذاریم را به ادا وا می

برراى  !!! را به دست او سپردند و قبل از آن امام نبرود « الافت»از هنگامى محقق شد که مردم با او بیعت کرده و 

 .رجوع شود« ملل و نحل»و « المقالات و الفرق»، «یفرق الشیعه نوبخت»هاى  آگاهى بیشتر به کتاب

 زیدیه

« علرى برن الحسرین   »فرزند امام چهارم شریعیان  « زید»گروهى هستند که ادعاى پیروى و هوااواهى از « زیدیه»

« زیرد »در تاریخ ملتهراى اسرلامى، نسربتهایى بره     . کنند می« زید پسر حسن بن علی»و « زین العابدین»معروف به 

در شرأن  . ه این نسبتها از نظر روایاتى که از پیشوایان شیعه درباره وى به ما رسریده، بکلرى مرردود اسرت    اند ک داده

عمرویم  : گوید می« مأمون عباسی»درباره وى به « على بن موسى »همین بس که امام هشتم شیعیان « زید»

و به ااطر او با دشمنانش به جهراد پرداارت    بود، براى ادا به اروش آمد« آل محمد»یکى از دانشمندان « زید»

وَجاهِدوُا فىِ اللَّرهِ حَرقَّ جهِرادِهِ    »از اهل این آیه بود « زید»که ! تا اینکه در راه او به شهادت رسید، به ادا سوگند

. «...گریرد او شرما را بر ! و در راه ادا جهاد کنید، و حقّ جهادش را ادا نماییرد »:؛ یعنی(78/ حج )« ...هوَُ اجْتَبیکُمْ

نیر قریب به همین مضمون در مد  زید سخن گفته است وانگیره قیرام مسرلحانه او   « امام جعفر بن محمد »

الیفه اموى، چیرى جر امر به معروف و نهى از منکرر و شرنیدن دشرنام بره پیغمبرر      « هشام بن عبدالملک»بر ضد 

انجرام  « سرادات بنرى الحسرن   »که اکثر قیامهایى که از طرف توان گفت  بلکه می. اسلام در مجلس وى نبوده است

بوده و شعار تمرام آنران دعروت    « امامان شیعه»گرفته، بر پایه حق و به عنوان دعوت به امام برحق و مورد اعتماد 
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و در بعضرى از مواقر ، تصرریح بره آن     . بوده اسرت « الرضا من آل محمد»به امام بر حق و مورد قبول ادا و الق 

و . نیر در گرما گرم جن  با قدرت حاکم وقت، این مطلب را اعلام کررد « یحیى بن عمر»اند، همانگونه که  هکرد می

در تاریخ نقل گردیده، چیرى است که از طرف هوااواهان و طرفرداران فردایى او بره    « مذهب زیدیه»آنچه به نام 

ملرل و  »در کتراب  « عبردالکریم شهرسرتانی  »بنا براین، آنچه . ندارد« زید»وقوع پیوسته و هیچ ارتباطى به شخص 

« والرل برن عطرا   »درباره وى، از اعتقادش به نسبت الیفه اول و دوم نقل کرده و او را در ردیف شاگردان « نحل

امرام  »کند که شیعیان کوفه به ااطر عقاید اا  وى او را از ارود راندنرد و    پنداشته و ادعا می« معترله»رئیس 

. اى نردارد  اسرا  بروده و هریچ پایره     ى درباره این عقاید بارها مناهره کرده، همگرى بری  برادرش با و« محمد باقر

راج  به عقایرد آنران   . «سلیمانیه»و « بتریه»، «یعقوبیه»، «لاحبیه»، «جارودیه»:چند دسته هستند؛ مانند« زیدیه»

هراى تراریخ از    ا که در کتابمطالب ضد و نقیضى نقل شده که ما در مقام بررسى و تحقیق آنها نیستیم، فقط آنچه ر

، پرس از پیغمبرر اسرلام    «على بن ابرى طالرب  »عقیده دارند که « زیدیه»اى از  عده. کنیم اند، ذکر می آنان نقل کرده

افضل مردم بوده است و در عین حال، مردم حق داشتند که غیر از او را انتخاب کنند و ولایت و حکومت کسى را 

واگرر امرت اسرلامى برر     . کردند، بحق بوده و اطاعت مردم از او نیر واجب استکه مردم از روى رضایت انتخاب 

حترى اگرر آن کرس    « بنى هاشم»و « قریش»شود و هرکس از  شخصى غیر از او اجتماع کردند، امامتش ثابت می

ت و از روى حکمر « ابى بکر»و انتخاب !! باشد، با فرد منتخب مردم، مخالفت کند کافر و گمراه اواهد بود« علی»

هرا و مبرارزاتى کره     ، به ااطر جنر  «على بن ابى طالب»دور اندیشى بوده است؛ چونکه اکثریت مردم مسلمان با 

انجام داده و نیر به ااطر حق طلبى هایى که همواره در طى زندگى، از او به ههور رسریده برود، موافرق نبروده و از     

و یکدنده چندان تمایلى نشران نرداده و از چنرین فرردى      و الولاً توده مردم به فرد سختگیر. کردند او اطاعت نمی

ابرى  »حتى هنگامى کره  . شوند اوششان نمى آید و همواره به افراد سازگار و معتدل بیشتر میل نموده و نردیکتر می

رحم و سرختگیرى را برر مرا بره الافرت       مرد بی« ابى بکر»را انتخاب کرد، فریاد مردم بلند شد که « عمر»، «بکر

، پیر مردى ملایم و معتدل بود کره کسرى را نکشرته و برا کسرى در      «علی»بر الاف « ابى بکر»ولى . استگماشته 

کردنرد و مصرلحت اسرلام و مسرلمین اقتضرا       نیفتاده بود و به همین ااطر همه مردم از او راضى بوده و اطاعت می

پرس از  « علری »: گویند ى از آنان میا عده. نمود که الیفه پیغمبر در آن اوضاع و احوال، یک چنین فردى باشد می

گرفتند، کافر گردیرده و آن دسرته    وکسانى که مقام الافت را از على . افضل مردم است پیغمبر اکرم 

 وامامت بعد از حضرت على، حق امرام حسرن و بعرد از امرام    . اند از امت پیغمبر که از آنان پیروى کردند کافر شده

امام بایرد از اولاد امرام حسرن و حسرین انتخراب       بوده و پس از امام حسین  حسن، حق امام حسین 

کسرى کره انتخراب    : در بین اولاد آن دو به نحو شورایى و انتخرابى انجرام گیررد و ثانیراً    : شوند به شرط اینکه اولاً

ولى کسى کره در اانره بنشریند و پررده برر روى ارود       . دهد شود باید قیام مسلحانه نموده و حکومت تشکیل می

و هرر فررد از فرزنردان حسرن و حسرین کره بره طرور         . کشیده و هیچ دعوتى نکند، لایق مقام امامت نخواهد بود
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انحصارى، ادعاى الافت کند و این حق را براى فرزندان دیگرى قایل نباشد، بدون شک امامتش باطرل و پیرروى   

 .عده دیگرى از آنان، رجعت و بازگشت امامان شیعه را به دنیا قبول ندارند. است از او گمراه کننده

 :شویم در اینجا سه نکته را یادآور می

کننرد، ولرى از    از نظر الول عقیدتى و افکار مذهبى از معترله پیروى مری « زیدیه»طبق نقل اهل اطلاع، : اول اینکه

 .باشند می« بوحنیفها»نظر احکام و فروع عملى، غالباً پیرو مذهب 

شرود کره آنران     از لابلاى تاریخ زندگى زیدیه و از مجموع حرکتهاى مسلحانه آنان چنین اسرتنباط مری  : دوم اینکه

اند و قیام مسلحانه و انتخراب مرردم    هرکدام از دو مسأله الافت و امامت را به طور جداگانه مورد توجه قرار داده

اند و اما مسرأله امامرت را    دانسته ها در مسأله الافت و حکومت شرط مییا انتخاب فرزندان حسن و حسین را تن

انرد، برراى کشرف ایرن نکتره بره        فقط درونى والهى دانسته و در انتخاب امام، ابداً چنین شرروطى را لازم ندانسرته  

 .رجوع شود« بحار مجلسی»و « فرق الشیعه نوبختی»، «المقالات والفرق اشعری»هاى  کتاب

در ادوار تاریخ، در بعضى از سرزمینهاى اسلامى، حکومت هرایى نیرر بره نرام ارود تشرکیل       « زیدیه»: سوم اینکه

مریلادى در   711 - 126هراى   در سرال « امام حسن مجتبرى  »یکى از دولتهاى آنان به وسیله اولاد . اند داده

اولاد امرام حسرن   »یرر بره وسریله    و دیگرى ن. مشهور گشت« ادریسیین»شمال آفریقا تشکیل شد که به نام دولت 

و دولرت دیگرر، در   . تأسریس گردیرد  « طبرستان، مازنردران »میلادى در  861 - 128هاى  در سال« مجتبى 

 .تشکیل گردید که تا این اواار وجود داشت و سپس منقرض شد« یمن»

 اوارج

اطاعرت و فرمران حکومرت وقرت، شرانه       شود که از از نظر لغت، بر هر فرد و یا گروهى اطلاق می« اوارج»لفظ 

و از نظر الطلا  تاریخ اسلام، مقصود آن دسته از افرادى هسرتند کره در   . االى کرده و علیه آن قیام مسلحانه کند

رضرایت داده،  « حکمرین »به « علی»اینکه  جدا شده و به بهانه« على بن ابى طالب »از لشکر « لفین»جن  

هنگرامى کره در لرفین،    : کنریم  ا این واقعه را به نحو ااتصار براى اوانندگان عریر بازگو میعلیه او شوریدند و م

شکسرت  « مالرک اشرتر نخعری   »مغلوبه شد و نردیک بود که لشکر معاویه به وسیله « معاویه»و « علی»جن  بین 

داران علرى  بره اراطر اینکره طرفر    « معاویه»مشاور مخصو  « عمروعا »بخورد و ارتش وى از هم بپاشد اما 

را فریب دهد و آنان را وادار کند که دست از جنر  بکشرند و بدینوسریله از ورود ضرربه نهرایى برر پیکرر         

را بر سر نیره کنند و اعلام دارنرد کره بره مصرالحه     « قرآن»معاویه جلوگیرى به عمل آورد، دستور داد تا اهل شام 

اهرل شرام   . انرد  طرفى که قرآن حق به آن طرف بدهد حاضر به تسلیماى که قرآن تصدیق کند و به هر  شرافتمندانه

اى کره ایرن عمرل ریاکارانره انجرام       نیر چنین کردند و این حیله کاملاً کارگر افتاد، به این معنى که در اولین لحظه

بره   به نداى آنان لبیک گفته و« زید بن حصین طایی»و « مسعر بن فدکى تمیمی»، «اشعث بن قیس کندی»گردید، 

انرد و   آمده وگفتند بعد از این، جن  جایر نیست؛ چونکه آنان، ما را به حکم قرآن دعوت کررده  محضر على 
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گوینرد و ایرن    این افرراد، دروغ مری  : در پاسخ آنان گفت على . کنی تو ما را به شمشیر زدن بر آنان دعوت می

کننرد، آنران در پاسرخ     اند ناچار ادعاى مصالحه می شکست اورده کارشان فریبى بیش نیست، آنان چون در جن 

. کرردیم « عثمران »بگو دست از جن  بردارد و یا با تو آن اواهیم کرد که با « مالک اشتر»یا به : گفتند على 

بر ایرن شرد کره     سپس بنا. ناچار شد و دستور داد تا مالک از جن  دست کشیده و به قرارگاه برگردد على 

طرفین جن ، دو قاضى تعیین کنند تا آن دو قاضى از روى قرآن مشخص نمایند که حق با کردامیک از دو طررف   

را براى این کار معین نمود، ولى آن افراد قبول نکرده وگفتند او از اویشران  « عبداللَّه بن عبا » على . است

را برراى  « ابوموسرى اشرعری  » سرانجام بدون توجه به رأى علرى  . کردتو بوده و قهراً به نف  تو حکم اواهد 

جمر  شرده   « دومة الجندل»آن دو در مکانى به نام . را تعیین کرد« عمروعا »قضاوت معین نمودند و معاویه هم 

منصروب   و به قضاوت پردااتند و نتیجه این شد که عمرو عا ، ابوموسى را فریرب داد و معاویره را بره الافرت    

این دسته هنگامى که دیدند نتیجره قضراوت آن دو، بره چنرین افتضرا       . را از الافت ال  کرد نمود و على 

شوریدند به این بهانه که چرا بره حکمرین رضرایت دادى و در دیرن اداونرد       سیاسى منتهى شد، باز بر على 

و عاقبرت قریرب دوازده   . ون حکم فقط منحصر به اداونرد اسرت  ای؛ چ نظریه مردم را پذیرفتى، پس تو کافر شده

یریرد  »، «عروة بن جریر»، «عبداللَّه بن وهب راسبی»، «عتاب بن اعور»، «عبداللَّه بن کواء»هرار نفر به سرکردگى 

 بیعرت « عبداللَّه بن وهرب »نردیک کوفه جم  شده و با « حروراء»در موضعى به نام « ذو الثدیه»و « بن ابى عالم

برا   و معاویه، مشغول قتل و غارت و آشوب شدندو عاقبرت علرى    کردند و به عنوان شورش علیه على 

، «عمران »آنان جن  نموده واکثریت قاط  آنان در این جن  کشته شده و فقط نُه نفرشان فرار کردند، دو نفرر بره   

رفته و در این نرواحى آشروبهایى   « یمن»و یک نفر به « حجاز»ه ، دو نفر ب«سیستان»، دو نفر به «کرمان»دو نفر به 

، «بیهسریه »، «محکمره »چندین گروهند که مهمترین آنان « اوارج». بر پا کردند و بدعتهایى در دین اسلام گذاردند

چرون برر   « اوارج»اسا  تفکر و تکیه گاه اللى . هستند« عجارده»و « اباضیه»، «لفریه»، «نجدیه»، «ازرارقه»

ل توأم باتقد  بوده؛ یعنى همان چیرى که اگر در هر قومى پیدا شود، باعث بدبختى و عقب افتادگى آنان شرده  جه

گردد، به همین ااطر، آرا و نظریات گونراگون و چره    و عامل استثمار و استحمار آنان به دست شیادان دغلکار می

ه آن معتقد بوده و نقطره مشرترک آنران قررار دارد     ولى آنچه همه آنان ب. بسا متناقضى از آنان به ههور رسیده است

 :این است که

 !!!دانند در دین ادا بدعتگذار می« لفین»در « تحکیم»را به وسیله پذیرفتن  على  - 1

على و عثمان را مستوجب لعن و نفرین دانسته و از آن دو تبرى مى جوینرد و برائرت جسرتن از آن دو را برر      - 2

 .اند زن گرفتن و زن دادن را نیر بر قبول این امر قرار داده!! دارند و طاعتى مقدم می هرگونه بندگى

 .دانند شوند، کافر می کسانى را که مرتکب گناه کبیره می - 1
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گویند در لورتى که امام یا الیفه از حدود قانون اسلام اارج شود و بر الاف سنت پیغمبرر عمرل کنرد،     می - 4

 .علیه او قیام کرده و بر او بشورندبر امت واجب است که 

کسرانى کره   . داننرد  تمام مخالفان اود را مشرک یا کافر شمرده و کشتن زنها و کودکان نابالغ آنان را مبا  مری  - 1

 .و غیر آن مراجعه نمایند« ملل و نحل»، «فرق الشیعة»، «المقالات»هاى  توانند به کتاب طالب آگاهى بیشترند می

 مرجئه

. اسرتعمال گردیرده  « ترأایر »گرفته شده ولى از نظر استعمال، گاهى به معناى « ارجاء»الل از لغت  در« مرجئه»

و . «گفتند که به تأایر بینداز ومهلت برده او را »: ؛ یعنی(111/ اعراف )« ...قالوُا ارَْجِهْ وَاَااهُ»مانند این آیه شریفه 

امیردواران  »: ؛ یعنری (136/ توبه)« ...مُرْجوَنَ لِاَمْرِ اللَّهِ...»ه استعمال شده؛ مانند این آی« امید دادن»گاهى به معناى 

 .«بخشش اداوند

شود که پرس از کشرته شردن علرى      و در الطلا  تاریخ دانان اسلامى، به آن دسته از مسلمین و شیعیان اطلاق می

رو آورده و او « معاویره »دیدن، بره  مند گر به ااطر راحت بودن و در امنیت زندگى کردن و از نعمت دنیا بهره 

را به رسمیت شنااتند و براى موجه جلوه دادن کار اود، فلسفه اى درست کرده و گفتند که اهل قبلره و کسرانى   

 .که شهادتین را بر زبان جارى کنند، مؤمن بوده و امید است که اداوند از گناهان آنان بگذرد

آنران  . رساند، همانگونه که با کفر قلبى، هیچ طاعتى فایده نردارد  رر نمیگفتند که با ایمان قلبى، هیچ گناهى ض و می

تخطئره کررده و   « عثمران »و « عمرر »، «ابى بکرر »از این هم نیر فراتر رفته و عقاید قبلى اود را نسبت به الافت 

 :اند به حق و راستى انجام گرفته و بر این ادعا دو دلیل اقامه کرده« ابى بکر»گفتند الافت 

کند کره یکرى از    انسان از نظر طبیعى و فطرى تنها در برابر آن دسته از افراد سر فرود آورده و پیروى می: اول دلیل

 :این سه ویهگى را داشته باشد

 .فردى که داراى فامیل و عشیره زیادى باشد که بتواند در برابر دیگران از او دفاع کند -الف 

 .از ثروت و مال او فایده و بهره اى به وى برسدفردى که داراى مال و ثروتى باشد که  -ب 

مرا  . شخصى که داراى دین و ایمانى باشد که فرد تاب ، بتواند از دین آن شخص، نف  مرادى یرا معنروى ببررد     -ج 

بینیم که وى نره داراى عشریره برود و نره ثرروت دنیروى        کنیم، می کاملاً دقت می« ابى بکر»هنگامى که در احوال 

بدون شک، علت تسلیم شدن و اطاعت مردم از فرمان او به جر جنبه دینى و معنوى، چیر دیگررى   داشت، بنابراین

اداوند هرگر امتم را برر گمراهرى و   »: نقل شده که فرمود ابرى است که از پیغمبر : دلیل دوم. نبوده است

پیغمبر اسلام بر امامت و الافت ابى بکر اتفراق نمروده و    دانیم که تمام مردم پس از و ما می. «کند اشتباه متحد نمی

و اگر امت اسلام در انتخاب ابى بکر اطا کرده باشند، این اود به این معنا اواهرد برود کره    . به آن رضایت دادند

وانگهى اگر این انتخاب به غلط انجام گرفته باشد، ایرن ارود، موجرب بطرلان     . اسا  است گفته پیغمبر دروغ و بی

 .از و روزه و سایر واجبات دینى و غلط بودن کارهایى است که از انتخاب ابى بکر سر چشمه گرفته استنم
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و هرکدام از ایرن  « لالحیه»و « تومنیه»، «ثوبانیه»، «غسانیه»، «عبیدیه»: چندین گروهند که عبارتند از« مرجئه»

برراى اطرلاع   . هاى دیگرر، توافرق دارنرد    ز گروهاى ازمواض ، با عقاید بعضى ا چند گروه، عقایدى دارند که در پاره

 .هاى مربوطه مراجعه فرمایید بیشتر به کتاب

از پشرت  « امام هادی»اواهر « امام جواد»داتر « حکیمه»با  262در سال : گوید می« احمد بن ابراهیم» -( 12)

اینکه به آاررین امرام رسرید و     پرده سخن گفتم و از او راج  به امام هر زمان پرسیدم، وى همه آنان را نام برد تا

آیا او را شخصاً دیده اى یرا  : به وى گفتم. «باشد می دوازدهمین آنان حجة بن الحسن بن على »: چنین گفت

 ای؟ این امر را از طریق ابر دریافت کرده

 .به مادرش نوشته است« حسن بن علی»بلکه این ابرى است که : گفت

 ت؟کجاس« حسن»فرزند : گفتم

 .در پنهان به سر مى برد: گفت

 شیعیان در امور دینى اود باید به چه کسى رجوع کنند؟: گفتم

 .به مادر حسن بن علی: گفت

 کند؟ آیا من به کسى بگروم که به زنى ولیت می: گفتم

نیر در هاهر امر بره ارواهرش   « حسین»اقتدا کرده؛ چون « حسین بن علی»در این کار به جدش « حسن»: گفت

علرى برن   »شرد، در حقیقرت از    ولیت کرد، ولى فرامین و دستوراتى که در هراهر از زینرب لرادر مری    « نبزی»

سرفینة البحرار، ج   )محفوظ بماند « على بن الحسین»رسید و این کار، پوششى بود که در زیر آن، جان  می« الحسین

 (.11،   22بحار، ج . ، ماده حسن1

به پرنج نفرر ولریت کررده اسرت و آنران       « امام جعفر لادق »روایت کرده است که « شیخ طوسی» -( 11)

حمیده بربریه همسرش، منصور الیفه، محمد برن سرلیمان، والرى مدینره، عبداللَّره و موسرى دو پسرر        »: عبارتند از

و « عبداللَّره »، «منصرور »نقرل کررده اسرت کره آن حضررت، تنهرا بره        « مناقب»در « ابن شهرآشوب»ولى . «امام

 (.، احوال جعفر بن محمد11بحار، ج : ک.ر. )ولیت نموده است «موسی»

نسربت بره شریعیان و اویشران     « طرف الفاى عباسی»درباره شدت فشار و ااتناقى که در این زمان از  -( 14)

ل نقر « کافی»در کتاب « کلینی»از جمله . اند گردید، وقای  عجیبى در تاریخ نقل کرده اعمال می« امام حسن »

و « حسرن برن علری   »وزیر الیفه، تصمیم گرفت که همه وکرلا و نماینردگان   « عبداللَّه بن سلیمان»کرده است که 

 .رادستگیر کند« مهدی»فرزندش 

اواهنرد وجروه    باشد که افراد ناشناسى را مأمور کنید تا به عنوان اینکه می راه این کار بدین گونه می: الیفه گفت

و افرادى که آنها را دریافرت کننرد، فروراً    . اود برسانند، به افراد مظنون نردیک شوند اموال شرعى اود را به امام

 .دستگیر نمایند
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« وجوه شررعیه »به عموم وکلا و نمایندگان اود دستور داد که تا اجازه بعدى از هیچ فردى « امام»از طرف دیگر 

 .پذیرفتند ان نیر از هیچ فردى وجوه شرعیه نمیو نمایندگ. دریافت نکنند و اود را در رابطه با ما معرفى ننمایند

به تمام شیعیان دستورى لرادر شرد   « مهدى »کند که از طرف  نقل می« حالات مهدی»در « کافی»و نیر در 

قبرستان قریش جایى برود کره اکثرر شریعیان در آنجرا دفرن       )، «قریش»که از این پس، به زیارت کربلا و قبرستان 

هر فردى که به زیرارت ایرن دو مکران بررود، فروراً      : و بلافالله فرمانى از طرف الیفه لادر شد. دنرون( شدند می

 .دستگیرش کنند

ارانواده  : گفرت « عبداللَّه بن جعفر حمیری»است؛ به « مهدی»که یکى از نمایندگان مخصو  « عثمان بن سعید»

آنان کمکى کند و یا به آنان اههرار دوسرتى    کند که به برند و هیچ فردى جرأت نمی آن حضرت در سختى به سر می

 (.، چاپ کمپانی14،   22بحار، ج)نماید 

 .غیبت نعمانى و غیبت طوسی. بشارةالاسلام. ، چاپ تهران11بحارالانوار، ج : ک.ر -( 11)

تراریخ طبررى، ابرن اثیرر،     : هراى تراریخ اسرلام، ماننرد     در این باره و در مورد قصه هاى بعدى، بره کتراب   -( 16)

 .و غیر آنها رجوع شود 1حارالانوار، ج ب

یاد کررده و در تراریخ نرام او    « اى گذشت آن کسى که بر قریه ویران شده»تنها به « لاحب الاغ»قرآن از  -( 17)

و هرر دو اسرم در اابرار    . انرد  ذکر کرده« ارمیا»و بعضى دیگر « عریر»بعضى از آنان نام او را . مختلف آمده است

و  7، 13بحرار، ج : ک.ر. )هاى دیگرى در اصولیات ایرن قصره وجرود دارد    و ااتلاف. استمذهبى نیر نقل شده 

 (.از سوره بقره 211و تفسیر آیه  1طبرى، ج ... و 14

در اینکه آیا اداوند، حمار عُریر را نیر مانند اود عُریر قب  رو  کرد و یا نه، در تاریخ، به ااتلاف نقرل   -( 18)

رجروع شرود   . )اند، ولى هاهر قرآن کریم چندان توافقى با نقل اول ندارد اى اول و براى دوم را نقل کرده شده، پاره

 (.از سوره بقره 211به تفسیر آیه 

و غیرر آن   1، چراپ کمپرانى و تراریخ طبررى، ج    1ه این قصه و سرگذشت نو ، به کتراب بحرار، ج   دربار -( 11)

 .رجوع شود

 .اى از معمرین را نقل کرده است بحار، چاپ تهران، نام پاره 11مرحوم مجلسى در جلد  -( 23)

هاى عمرر طرولانى    لنامد، به ااطر اینکه او در سا می« لبد»هاى عمر طولانى کرکس را  عرب آارین سال -( 21)

علمراى حیروان شرنا     . اود، عاجر و ناتوان شده و حال پرواز ندارد، مگر اینکه او را به اجبار به پرواز درآورنرد 

 (.حیاة الحیوان وعجائب المخلوقات: ک.ر)، «کند کرکس هرار سال عمر می»: گویند می

. و نیر به معناى آدم شب کور آمده اسرت رود  اعشى به معناى کسى است که همیشه شب ازاانه بیرون می -( 22)

باشرد و مرراد مؤلرف همرین      می« اعشى قیس»ترین و مشهورترین آنان  شاعر است که بررگ 22لقب « اعشی»و 

و از کسانى است که اسلام را درک نموده و از بهترین شاعرانى اسرت کره شرعرش    « یمامه»وى اهل . شخص است
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ار دارد و موسیقى دانان درباره الفاى بنى امیه و بنى عبا  از اشرعار  در فن موسیقى عربى، مورد توجه االى قر

مشهور اسرت، وى عمرر ارود را    ( تارزن عرب)کردند و به همین ااطر در بین ادباى عرب به  او بسیار استفاده می

به مسافرت در سرزمینهاى جریرة العررب و نرواحى فرار  و حبشره گذرانرد و بیشرتر اشرعار ارود را در مرد           

 .شاهان سروده استپاد

 .سال نوشته است 113، عمر وى را 87و  22در بحار، ج  -( 21)

باشد در عرب و براى این است که انسان دوست اودش را هنگام اطرایش متوجره سرازد و     این مثلى می -( 24)

قرل  در مورد سن طولانیش، مورد طعن قرار گرفت و قومش او را غیرر عا « عامر بن هرب»الل آن این است که 

هراى   هرگاه دیدید که من از سخن درست بیرون شدم و به گفرتن حررف  »: لذا پس او به فرزندانش گفت. شمردند

 .«نامربوط دم زدم، با عصا به زمین برنید تا من متوجه شوم

بردبار با اینکه عمرش طولانى گشته اما هنوز عقل اود را ازدست نرداده و محتراج ایرن    : مراد شاعر این است که

 .که براى او عصا بر زمین برنندنیست 

بیرور  »برر  « فریدون بن اثفیران برن جمشرید   »به رهبرى « بابل»روزى است که مردم ستمدیده « مهرگان» -( 21)

که مردى بسیار جبار و ستمگر بود، شورش کرده و پیرروز شردند و بنرا    « ضحاک»مشهور به « اسب بین اروادسب

اى از  بره زنجیرر بسرته وعرده    « دماوند»کرده و در غارى واق  در کوه هاى به نقل بعضى از اهل تاریخ، او را اسیر 

« مهرگران »بدین جهت این روز، بره روز  . جنیان و شیاطین را بر او گماردند و این روز یکى از روزهاى مهرماه بود

 .شود نامیده می

ه نه نیره و عررض سرینه اش بره    از نظر جسمى بسیار تنومند بوده به حدى که طول او به انداز« فریدون»: گویند می

 .اندازه چهار نیره و هر نیره اى به اندازه طول شش دست بوده است

پرس از توضریح کرلام    « وجروب نصرب امرام   »در بحرث  « کشف المراد»در کتاب « علاّمه حلی»مرحوم  -( 26)

د امرام برراى   وجوده لطف و تصرفه لطف آار و عدمه منرا؛ یعنرى وجرو   »: که فرموده« اواجه نصیرالدین طوسی»

مردم لطف اداوند است و حکومت او بر جامعه لطف بهترى است براى آنان و اگر در این زمان امام شخصراً اداره  

 :گوید ، می«گیرد، این ما هستیم که موجب آن شدیم امور جامعه را به دست نمی

 :شود ند چیر حالل میتحقیق در این باره این است که فایده و ثمره نیکوى امامت در اجتماع بشرى به چ»

اداوند امام را به طور واضح نصب کند و امکان اداره لحیح امور مرردم را بره او بدهرد، ایرن کرار را      : اول اینکه

 .اداوند انجام داده است

این کار را نیرر امرام بره    . امام نیر حاضر به قبول منصب امامت گردیده و آماده انجام وهیفه اود بشود: دوم اینکه

 .انجام داده است نوبه اود
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مردم نیر به وهیفه اود نسبت به وى عمل کنند، به این معنا که فرمان او را بپذیرند و در اداره امرور، او  : سوم اینکه

اند که از شامل شردن   پس بنابراین، تنها امت بوده. اند این همان چیرى است که مردم آن را انجام نداده. یارى دهند

 (.281کشف المراد،   . )«اند، نه اداوند و نه شخص امام لوگیرى به عمل آوردهلطف اداوند نسبت به اود ج

هایى که در این بخرش از بحرث آمرده، آگراهى      اى از حقایق عنوان براى اینکه اوانندگان محترم تا اندازه -( 27)

 :پردازیم حالل کنند به طور اجمال به شر  آنها می

 سبائیه

« عبداللَّه برن وهرب راسربى همردانی    »گروهى هستند که از « سبائیه»است که  این« متکلمین اسلامی»مشهور بین 

کنند که چنین شخصى وجود اارجى نداشته اسرت   ولى بعضى از شیعیان ادعا می. کنند پیروى می« سبا»مشهور به 

لى به نظر مرا  پایه جلوه دادن اسا  آن، به هم بافته اند، و و این از آن چیرهایى است که دشمنان تشی  به ااطر بی

پایره اسرت و تحقیرق در ایرن براره را بره زمرانى دیگرر وا          این ادعا که چنین شخصى وجود نداشته، ضعیف و بی

 .گذاریم می

بود، سرپس اسرلام آورده و   « یهودیان لنعاى یمن»در اول، فردى از « عبداللَّه بن سبا»: گویند بعضى از آگاهان می

نمررده و  « موسری »ولرى  « یوش  برن نرون  »: گفت هنگامى که یهودى بود، می وى. را پذیرفت رهبرى على 

کرده و سلطان زمین گردد و آن را پر از عدالت کند، همانگونه که پر از هلرم و سرتم شرده    « ههور»نخواهد مرد تا 

همرین جاسرت کره     داشت و از اههار می باشد، پس از اینکه اسلام آورد نیر عین همین عقیده را درباره على 

 !!!اسا  تشی  از یهودیت گرفته شده است: گویند مخالفین شیعه می

و ههرور  « علرى  »بر حسب نقل تاریخ، عقاید مخصولى دارند که یکى از آنها عقیده به زنده برودن  « سبائیه»

علرى  « اردایی »ه هراى زنردگى، بر    کننرد کره آنران در آاررین سرال      بلکه بعضى نقل می. او در آار الرمان است

 .گفتند که وى بر الق غضب کرده و از نظر آنان پنهان شده است عقیده پیدا کرده و می 

رسید با پیروانش به در اانه علرى رفتره و تقاضراى    « عبداللَّه»به  کنند هنگامى که ابر شهادت على  نقل می

 شده؟« شهید»دانید که على  مگر نمی: ملاقات با على کردند بعضى از دوستانشان به آنان گفتند

نه، او کشته نشده و زنده است و هرگر نخواهد مرد تا اینکه عدالت را با شمشیر برقرار سرازد، او الآن همره   : گفتند

 .شنود بیند و همه لحبتها را می را میچیر 

اى از وجرود اداونرد در امامران بعرد از علرى       حرام است و همچنین عقیده دارند که پاره« تقیه»آنان معتقدند که 

 .حلول کرده است 

و بر عموم مرردم کرره زمرین، حکومرت      گردند در آارالرمان به دنیا برمی و امامان  پیغمبر: گویند می

 .اواهند کرد

 کیسانیه
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آنران  . باشرند  و معتقد به امامت او مری « محمد حنفیه»معروف به « محمد بن على بن ابى طالب»پیروان « کیسانیه»

شروند و مشرهورترین آنران آن دسرته هسرتند کره        نیر در بین اود ااتلاف کرده و تقریباً به یازده گروه تقسیم می

نردیک مکره پنهران شرده و در زمران     « کوه رضوی»منتظر دانسته و عقیده دارند که وى در « مهدی»را « محمد»

 !!مناسب، ههور اواهد کرد و عدل را در زمین بر قرار اواهد نمود

، «مختار بن ابى عبیده ثقفری »اند که چون نام  ااتلاف است؛ بعضى گفته« کیسانیه»در علت نامگذارى این دسته به 

« کیسرانیه »ترین مبلغ وى بوده است، بره همرین جهرت بره      و بررگ« محمد»بوده و او در حقیقت وزیر « نکیسا»

 .اند معروف شده

رئیس شهربانى مخترار،  « اباعمره»این است که چون نام « کیسانیه»اند که علت نامگذارى آنان به  بعضى دیگر گفته

ل به نررول وحرى برر وى بروده اسرت، بردین جهرت بره         ترین فرد دستگاه مختار و قای بوده و وى بررگ« کیسان»

 .اند معروف شده« کیسانیه»

داشرت کره همرواره وى را برر انتقرام      « کیسران »دوستى به نام « على بن ابى طالب »اند که  بعضى دیگر گفته

بعضرى دیگرر   . گوینرد  مری « کیسرانیه »کرد، بدین جهرت بره آنران     تحریک می« حسین »گرفتن از کشندگان 

على دست نوازش برر سرر او کشریده،    . نشسته بود هنگام کودکى در مقابل على « مختار»گویند که روزى  می

 .شود اطلاق می« کیسانیه»و بدین سبب بر آنان . «کیس کیس؛ زرن  باش، زرن  باش»فرمود 

آنان نمراز، روزه، زکرات، حرج، جهراد و     . استدیندارى، عبارت از فرمان بردارى از یک فرد : گویند می« کیسانیه»

کنند و به همین ااطر، هنگامى که تسلیم فرردى شرده و اطاعرت او     غیر آن از دستورات اسلام را به فرد تفسیر می

 .اند هم عقیده« لوفیه»هاى  در حقیقت این دسته با اکثر گروه. کنند را پذیرفتند، همه احکام اسلام را ترک می

 ناووسیه

هنگرامى کره   : نویسرند  اهل تاریخ مری . را باور ندارند« جعفر بن محمد »کسانى هستند که مردن « هناووسی»

گفتنرد کره جعفرر برن      وفات کرد، شیعیان به شش دسته متفرق شدند، یک فرقه از آنان می« امام جعفر بن محمد»

مهدى قائم عجرل الله تعرالى   »دست بگیرد و میرد تا اینکه هاهر شده وحکومت مردم را به  محمد زنده است و نمی

که به اعتقراد  )کردند  نقل می جر او شخص دیگرى نیست و در این رابطه روایتى از شخص امام جعفر « فرجه

 :که وى فرمود( شیعیان جعلى است

ابر داد کره مررا غسرل    اگر دیدید سرم بریده و از کوهى مى غلتد، مردنم را باور نکنید و اگر کسى آمد و به شما »

 .«اى هستم که قیام مسلحانه اواهد کرد داده و دفن نموده، هرگر تصدیقش نکنید؛ چون من همان مهدی

قریره  »نرام آن  « نراوو  »اند که  اند ااتلاف است؛ بعضى گفته در علت اینکه این دسته چرا به این نام مشهور شده

 .در اطراف بغداد است« انبار»اند و آن قریه نردیک  است که پایه گذاران این دسته اهل آنجا بوده« ای
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اوانند به ااطر اینکه آنان هنگامى که این ادعرا را اههرار کردنرد بعضرى از      می« ممطوره»اى از مردم آنان را  پاره

هستید؛ یعنى مانند سگان مری  و ولگررد کره   « سگان ممطوره»شما مانند ! افراد، به آنان گفتند که به ادا سوگند

 .آورند ى ندارند و چیرى براى اوردن به دست نمیجای

 اسماعیلیه

پسرش اسرماعیل بروده و او در زمران پردرش وفرات      « جعفر بن محمد»عقیده دارند که امام بعد از « اسماعیلیه»

اواسرت او را از   آنچه در زمان پدرش شای  شد که او مرده است، تظاهرى بیش نبود و امام با این عمل مری . نکرد

برد تا اینکه در زمران مناسرب    است که در پنهان به سر می« مهدى منتظر»دشمنان پنهان نگه دارد و اوهمان دست 

 .مشهورند« اسماعیلیه االصه»این دسته در بین مذاهب اسلامى به . هاهر شود و اداره امور مردم را به دست گیرد

داننرد، ولرى اکثرراً     مری « عبداللَّه بن میمون قدا »درباره رهبر اللى آنان ااتلاف است؛ بعضى رهبر اللى آنان را 

داننرد و بره همرین     مری « ابى الخطراب »، مشهور به «محمد بن ابى زینب اسدى اجدع»رهبر بررگ و اللى آنان را 

هاى تن به تن که بین او و طرفردارانش از یرک    این شخص در یکى از جن .گویند نیر می« اطابیه»جهت به آنان 

الیفه عباسى از طرف دیگر انجام گرفت، کشته شد و مختصرر قصره آنران از ایرن     « منصور» طرف و بین سربازان

 :قرار است

وارد مسجد کوفه شده و بره عنروان عبرادت،    « ابى الخطاب»در یکى از روزها، هفتاد نفر از بررگان آنان به رهبرى 

یانه مردم را با عقاید ارود آشرنا   اى پهن کردند و در ضمن، مخف هرکدام در پاى یکى از ستون هاى مسجد، سجاده

بعضى از مردم حاضرر در مسرجد کره شراید از     . کردند کرده و آنان را به همدستى اود و قیام مسلحانه دعوت می

« عیسى بن موسى بن على بن محمد برن عبداللَّره عبرا    »طرفداران بنى عبا  بودند، تمام اصولیات آنان را به 

ود، رساندند وعلاوه بر این، آنان ابر چیرهاى دیگرى نیر بر آن اضافه کررده و  که از طرف منصور، استاندار کوفه ب

گفتند که آنان همه چیر را حلال دانسته و عقیده به اشتراکیت در اموال دارند و مردم را به پیغمبررى ابرى الخطراب    

 .اوانند می

افرراد ابرى الخطراب تسرلیم نشرده و       اى را فرستاد تا آنان را بگیرند، ولرى  به مجرد شنیدن این ابر، عده« عیسی»

سرالم برن   »عاقبت جن  سختى بین آنان در گرفت و طرفداران ابى الخطاب تماماً کشته شدند جر یک نفر به نرام  

 .که مجرو  شد و توانست با زحمت زیادى فرار کند« ابى ادیجه»معروف به « مکرم جمال

اى جرر چروب تختره و سرن       طاب هیچ گونه اسرلحه هنگامى که جن  در بین آنان در گرفت، طرفداران ابى الخ

جن  کنید و بدانید که چوب هاى شما مانند نیره در آنان اثر اواهد کرد ولرى  : ابى الخطاب به آنان گفت. نداشتند

سلا  هاى آنان هیچ گونه تأثیرى در شما نخواهد نمود، سپس به دستور ابى الخطاب ده نفر ده نفر مشرغول جنر    

در این وقت، طرفداران ابى الخطاب، فریراد بررآورده و بره وى اطراب     . ى نفر از آنان کشته شدندشدند تا اینکه س
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کند و همه آنها شکسرته اسرت و    بینى که چوب هاى ما هیچ تأثیرى در آنان نمی مگر نمی! کردند که اى پیشواى ما

 .اند سى نفر از ما کشته شده

حالرل شرده؛ یعنرى    « بردا »براى اداوند نسبت به شما ! برادراناى : بنا بر نقل اهل سنت، ابى الخطاب جواب داد

شرما بره وسریله ایرن جنر  امتحران       : و بنا به نقل شیعه به آنان گفرت !! تصمیم اداوند نسبت به شما عوض شده

اواهد که شما شهید گردید مبادا اود را تسلیم کنید تا به ذلت افتید و یقین بدانید کره اگرر    شوید و اداوند می می

 .یم شوید، باز هم شما را اواهند کشتتسل

پس از این سخنرانى کوتاه، آنان به جن  ادامه داده و تمامشان کشته شدند و ابى الخطاب را اسیر کررده و بره نررد    

 .بردند و وى او را نیر کشت« عیسى بن موسی»

در واقر  هریچ کرس از افرراد      اند ولى سربازان عیسى ایال کردند که آنان را کشته: اند بعضى از طرفداران وى گفته

جنگیدنرد و آنران از درهراى مسرجد     « جعفر بن محمرد »ابى الخطاب کشته یا اسیر نشدند؛ چونکه آنان به دستور 

انرد ترا اینکره شرب      بیرون رفتند در حالى که هیچ فردى آنان را ندید و سربازان عیسى در جن ، یکدیگر را کشته

 .اند ، از اودشان بودهرسیده و هنگام لبح دیدند که همه کشتگان

 .«، پیغمبر و فرستاده بوده است«جعفر»اسماعیلیه عقیده دارند که ابى الخطاب از طرف »: کنند بعضى نقل می

اى وجود داشته باشد که در راه به دست گرفتن حکومت، بره انردازه    شاید کمتر فرقه: اسماعیلیه و مسأله حکومت

ولین حرکت پیروزمندانه آنان که به دنبال آن موفق به تشرکیل دولرت و   این فرقه تلاش و کوشش کرده باشد، ولى ا

اتفاق افتاد و آن این بود که یکى ازدعوت کنندگان معروف آنران بره نرام    « یمن»در  266حکومت شدند، در سال 

لقب گرفت، توانست افراد زیادى از اهالى یمن را به دور ارود گررد آورد   « منصور یمن»که « حسین بن حوشب»

، اولین دولت اسماعیلیه یمن را تشکیل دهرد و سرپس از آنجرا دعروت کننردگان      «امام منتظر اسماعیلی»به نام  و

 .زیادى به شهرهاى ااورمیانه و آفریقاى شمالى فرستاد و همراهى قبایل آنان را به دست آورد

انجرام  « حمردان قررمط  »ام به ریاست مردى به نر « قرامطه»به وسیله « بحرین»حرکت دیگر پیروزمندانه آنان، در 

در این حرکت، قرامطه، لشکریان عباسیان را شکست دادند و در حالى که هیچ مانعى بر سرر راه آنران وجرود    . شد

 .بردند« هجر»را از جاى اود کنده و به پایتخت اود « حجرالاسود»نداشت، در موسم حج وارد مکه شده و 

معروف شرده و حردود دو قررن و نریم بره      « فاطمیین»به دولت  بود که« مصر»سومین دولتى که تشکیل دادند، در 

 .هاى تاریخ ذکر شده است طول انجامید، تفصیل آن در کتاب

دومرین مررد انقلابرى از    « یحیى بن عمر بن الحسین بن زید بن على بن الحسین بن على برن ابرى طالرب   » -( 28)

حسن سیره و دیانت و از نظر جسرمى، داراى  است که در مدت زندگى اود، مشهور به « حسین بن علی»فرزندان 

توانسرت آن را براز    آنچنان بدن نیرومندى بود که گاهى عمود آهنى به گردن فردى مى پیچید و کسى غیر از او نمی

 .کند
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قیام کرد و با افراد زیادى به دعوت کردن مرردم اراسران برراى شرورش      211سال « متوکل عباسی»وى در ایام 

استاندار آنجا، او و افررادش را از اراسران بیررون کررد و     « عبداللَّه بن طاهر»پرداات، ولى علیه دستگاه الافت 

 .شخص او را گرفته و به بغداد فرستاد

او نیر پس از مدتى که در بغداد توقرف نمرود، در زمران    . او را پس از کتک زدن بسیار و حبس آزاد کرد« متوکل»

اى از اعراب، شبانه وارد کوفه شرد   کرده و در آنجا به همراهى عدهالیفه عباسى به طرف کوفه حرکت « مستعین»

و هرچه در بیت المال بود توقیف کرده و زندان را باز نمود و کسانى کره در آن زنردانى بودنرد آزاد کررد و دعروت      

بیررون نمروده   که مراد امام مورد قبول شیعیان بود، اعلام کرد و استاندار شهر را « رضا از آل محمد»اود را به نام 

الیفه که از این کار آگاه شد، لشگرى به جن  او فرستاد، ولى لشکر شکسرت ارورد   . و شهر را به تصرف درآورد

 .و اهل بغداد از شیعه و سنى ریاست او را پذیرفته و به شدت او را دوست داشتند

جنر  آغراز   « شراهی »ردیک به جن  او آمد و در ن« محمد بن عبد اللَّه بن طاهر»سپس لشکر دیگرى به دستور 

گردید و در این جن ، لشکر یحیى شکست اورده و فرار کردند، تنها عده کمرى برا او براقى ماندنرد و در ضرمن      

لشکریان محمد سرش را از بردن جردا کررده و    . جن ، اسب یحیى به رو در افتاد و یحیى را بر زمین زده و کشت

 (.42 - 41،   2و ابوالفداء، ج  211 - 213طبرى، حواد  سال . )براى مستعین بردند

شود که فاعل آنهرا ارود    گروهى هستند که عقیده دارند، افعال بندگان گرچه در هاهر تصور می« جبریه» -( 21)

انرد لکرن مشرهورترین شران فرقره       آنان بر چنردین دسرته  . بندگانند، ولى در حقیقت فاعل آنها االق بندگان است

االرد برن عبداللَّره    »است و « جعد بن درهم»اند که از شاگردان مخصو  «جهم بن لفوان»طرفداران « جهمیه»

 .به قتل رساند« زندقه و الحاد»او را به اتهام  124در سال « قسری

مردى لریح اللهجه بود که بسیارى از عقاید اسرلام و آیرات قررآن را قبرول     « جهم بن لفوان»اى،  طبق نقل عده

 .نداشت

رفت و اطاب بره طرفرداران    اى از اوقات با طرفداران اود، به بیمارستان جذامیان می کنند که وى، در پاره نقل می

با بندگان بیچراره  « ارحم الراحمین»اوب نگاه کنید، »: گفت نمود و با اشاره به جذامیان، از روى طعنه می اود می

 (.86ملل و نحل شهرستانى،   )، «اود چه کرده است

داشت، ولى در عین حال با الفاى بنى امیه، به ااطر ستمگرى هراى آنران، بره     «جبر»با اینکه عقیده به « جهم»

نصرر برن   »بر « سریج بن حار »آارین الیفه اموى، با شخصى به نام « مروان حمار»جن  پرداات و در زمان 

 .کشته شد« سلم بن احوز مازنی»والى اراسان شورید و در آار به دست « سیار

 :ر، عقاید دیگرى نیر دارند که از جمله آنها این است کهعلاوه بر عقیده جب« جهمیه»

نسربت  « عرالم؛ دانشرمند  »، «حی؛ زنرده »توان اداوند را به لفاتى که بندگان او داراى آنها هستند مانند  نمی - 1

 .دادنسبت « االق؛ آفریننده»و « فاعل؛ انجام دهنده»، «قادر؛ قدرتمند»توان او را به غیر آنها مانند  داد، ولى می
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 .داند هیچ کارى را اداوند قبل از انجام و یا القتش، نمی - 2

اى از افعرال بره    ااتیار است و نسبت دادن پراره  انسان، قادر بر هیچ کارى نیست و در افعال اود مجبور و بی - 1

ییم اورشرید  گرو  شود؛ مثلاً هنگامى که می انسان به نحو مجاز است، همانگونه که افعالى به جمادات نسبت داده می

غروب و یا طلوع کرد، آب جارى شد، زمین رویید و امثال اینها، این افعال از این اشیا لرادر نشرده، بلکره عامرل     

ولى ما مجرازاً  . است« اداوند»مؤثر و فاعل حقیقى جارى شدن، روییدن و غیر آن، وجود نامرئى و پنهانى، به نام 

 .دهیم یاین افعال را به اورشید و زمین و آب، نسبت م

در جهنم، بدون پایان نیسرت، کمرا اینکره بهشرت و جهرنم نیرر       « اهل جهنم»در بهشت و « اهل بهشت»بودن  - 4

توانرد   عاقبت فانى اواهند شد؛ زیرا همان گونه که هیچ موجودى بدون اول نیست، هیچ چیررى بردون آارر نمری    

کننرد نره برر     را نیر برر مبالغره حمرل مری    « ندبر االدین فیها؛ اهل بهشت همیشه در بهشت به سر می»: و آیه. باشد

 :کنند براى اثبات این مطلب به این آیه استدلال می. حقیقت

 (.137/ هود )، «...االدین فیها مادامَتِ السَّمواتُ وَالْارَْضُ اِلاَّ ما شاءَ ربَُّکَ»

 .«بخواهدافراد شقى و سعادتمند، همیشه در بهشت و جهنم اواهند بود تا آن زمان که اداوند »

با این بیان که اداوند همیشه بودن آنان را در بهشت و جهنم، مشروط به اواستن و اراده اود کرده است، همیشره  

 .بودن در بهشت و جهنم، با مقید شدن آن از نظر معنا سازگار نیست

شرود بره    کافر نمری کسى که از روى علم و اطمینان اداوند را بشناسد و سپس با زبان وجود او را انکار کند،  - 1

 .رود ااطر اینکه معرفت و علم به انکار زبانى از بین نمی

ایمان قابل تقسیم به ایمان قلبى و ایمان عملى و ایمران قرولى نیسرت کمرا اینکره قابرل شردت و ضرعف نیرر           - 6

لامرى مراجعره   هراى ک  براى اطلاع بیشتر به کتراب . )باشد باشد، بلکه ایمان پیغمبران و مؤمنین به یک کیفیت می نمی

 (.مترجم -شود 

به معناى فرد االى اسرت یرا اینکره ایرن     « سفیانی»جاى این بحث وجود دارد که آیا « سفیانی»درباره  -( 13)

، مظهرر  «دجرال »لفظ، کنایه از مظهر انحراف و طغیان علیه حق و حقیقت است، کما اینکه به گمان قروى مرراد از   

باشرد و   است و وجود چنین افرادى در هرزمان، امکان پذیر مری « فریبیعوام »و« حقه بازی»و « ریا»و « ترویر»

 .شود از بعضى روایات این مطلب کاملاً استفاده می

در بعضى از آنهرا بره نرام    . بنابراینکه سفیانى فرد االى باشد، درباره نام او در روایات به ااتلاف سخن گفته شده

چنردین  « سرفیانی »دیگر اوانده شده و در بعضى تصریح شده که هاى  و در بعضى دیگر به نام« عثمان بن عنبسه»

نفرند که در هرزمان، ههور اواهند نمود کما اینکه در مکان ههرور او نیرر در روایرات اارتلاف اسرت؛ در بعضرى       

ذکرر شرده و در بعضرى دیگرر     « یمرن »و در بعضى دیگر « اردن»و در بعضى « فلسطین»در « وادى یابس»روایات 

و همانگونه دربراره سریره سرفیانى اارتلاف     . بعضى از روایات مکان هاى دیگرى بیان شده است و در« اراسان»



71 

و روش ناپسند یاد شده، ولى در بعضرى روایرات دیگرر از او بره     « سوءِ سیره»در اکثر روایات از او به . وجود دارد

 .اواهد سپرد« مهدی»اواهد بود و در آار، الافت را به « حسن سیره»فردى یاد شده که داراى 

هراى حتمیره ههرور     شود این است که اروج سفیانى از علامت استفاده می« غیبتیه»به هر حال، آنچه از روایات، 

« یریرد برن معاویره   »از اولاد « سرفیانی »امام زمان است، به این معنا که قبل از ههور مهدى، حتماً فردى بره نرام   

 .اروج اواهد کرد

 :بر دو قسم است« مهدی»هاى ههور  این است که علامت شود آنچه از روایات استفاده می

هایى است که یقیناً انجام اواهد گرفرت؛ ماننرد ههرور سرفیانى و      هاى حتمى و آن دسته از نشانه علامت: قسم اول

محمرد برن   »فریادى که در نیمه ماه رمضان در تمام روى زمین شنیده اواهد شد و کشرته شردن فرردى بره نرام      

 .«اروج دجال»در مسجدالحرام بین رکن و مقام ابراهیم و « امام حسن مجتبی» از اولاد« الحسن

هایى است که یا امکان تغییر و تبدیل در آن وجود دارد و یا اگر حتماً انجرام شرود بره     ها و نشانه علامت: قسم دوّم

لانى شردن پراورقى   طور کلى و عمومى انجام اواهد گردید و آنها امور زیادى است که بر شمردن آنها موجب طرو 

 (.منتهى الآمال، حالات مهدى و بشارةالاسلام، رجوع شود. 11بحار، ج : های در این باره به کتاب. )است

 .17 - 18/ آل عمران  -( 11)

 .7/  قصص -( 12)


